
 

 

تاکتیک های  جهت تدوین  حکمرانی قضایی از منظر فقه امامیه تحلیل راهبرد های

 حکمرانی قضایی 

 ۲، نیما نوروزی1سید صمصام الدین قوامی

 و استاد درس خارج حوزه علمیه، حوزه علمیه قم، قم، ایران اسلامی مدیر بنیاد فقهی مدیریت ۱

 ران یا ف،یقم، قم شر هیقم، حوزه علم هیو سطوح عال هیالعالم یدانشکده علوم و معارف، جامعه المصطف ،گروه فقه و حقوق ۲

 چکیده

 ی نظام قاراییادارهباکتیک  وپنج  پژوهش حاضرر با هدف بییین میانی فقهی حکمرانی قارایی و بطییآ  ن با بی رت
بحلیلی و با اسرتفاده از مناب  قر نی، روایی و  اار فقهی امامیه،  رررررانجام شرده اسرتد در این مطالعه با رویکرد بوصریفی

سرارری، پاسرایویی، مشرارکت دوازده اصر  عام حکمرانی اسرتاراج گردیدا از جمله شرفافیت، اسرتقلاا، شرای رته

ی  ، اسررتقلاا مالی و گفتمان عدالتد بحلی  بطییقی نشرران داد که همهاکتیک هابهماهنگ، ان ررجام نهادی، بمرکب بر  

ی حکمرانی، دادرسرری، بودجه و بیمین مالی، ریشرره در این میانی فقهی دارند و  در چهار حوزه یگانه۲۵  راهیرد های

ر این اسررراس، بحقآ  های فقه امامیه اسرررتد ب ی جهانی حکمرانی قارررایی بازبابی سررراختاری از  موزهدر واق ، بجربه

سرررازی و  اسرررت با م ررریر نظرام  راهیرد هایگذاری میتنی بر این عدالت پایدار در نظرام اسرررلامی نیرازمنرد سررریراسرررت

ی الیوی ی بحقیآ بیانیر  ن اسرت که فقه امامیه بوانایی نظری و عملی اراههگذاری کار مد فراهم گرددد نتیجهقانون

الیویی که ضرمن حف  اصرالت دینی، به البامام مدیریتی و سراختاری روز  جام  »حکمرانی قارایی اسرلامیر را داردا

 .سازددهد و عدالت را به نظامی پایدار، شفاف و مردمی بیدی  مینیب پاسخ می

 سازی اسلامی گذاری قاایی، نظامفقه امامیه، حکمرانی قاایی، عدالت، سیاست :هاکلیدواژه 
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Abstract 

This research aims to elucidate the juridical foundations of judicial governance and align them 

with twenty-five tactics for managing the judicial system. In this study, a descriptive-analytical 

approach was used, utilizing Qur'anic sources, Hadith literature, and Shia jurisprudential works to 

extract twelve general principles of governance. These principles include  transparency, 

independence, meritocracy, accountability, coordinated participation, institutional cohesion, focus 

on tactics, financial independence, and the discourse of justice. Comparative analysis showed that 

all twenty-five strategies across four domains—governance, adjudication, budgeting and financial 

provisioning—are rooted in these juridical principles and, in fact, the global experience of judicial 

governance is structurally reflective of Shia jurisprudential teachings. Based on this, the realization 

of sustainable justice in an Islamic system requires policy-making based on these strategies to 

facilitate efficient system-building and legislation. The findings of the study indicate that Shia 

jurisprudence has both the theoretical and practical capacity to offer a comprehensive model of 

"Islamic Judicial Governance," a model that, while maintaining religious authenticity, also meets 

modern managerial and structural requirements and transforms justice into a sustainable, 

transparent, and people-oriented system. 
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حکمرانی و مدیریت قارررایی را از میرانی فقره امامیره اسرررتاراج و    راهیرد هایپژوهش حاضرررر در پی  ن اسرررت که  

ای از حکمرانی خوب، بر شرررفرافیرت،  عنوان شررراخهبازخوانی کنردد در دوران معراصرررر، نظریه »حکمرانی قاررراییر به

های  مای بیکید داردد با این حاا، این مفاهیم عمدباً در نظاسرارری، اسرتقلاا نهادی و عدالت رویهپاسرایویی، شرای رته

اندد در فقه اسرلامی، قارا منصریی الهی و  حقوقی غربی بدوین یافته و کمتر با دسرتیاه معرفتی فقه امامیه بطییآ داده شرده

ی خدا در زمین اسرت که موفف به اجرای عدالت و صریانت از  نه صررفاً نهادی اداری اسرت، و قاضری در حکم خلیفه

بوان میان  ی اصررلی این پژوهش  ن اسررت که  یا میس، م ررهلهبر این اسررا(د ۵:  ۱۴۰۲حقوق مردم اسررت صفصرریحی،  

 .پذیر برقرار کردی امامیه ن یتی من جم و استاراجمدرن حکمرانی قاایی و میانی فقهی قاا در اندیشه  راهیرد های

ی قاراییه نه بنها  جاسرت که در نظام جمهوری اسرلامی ایران، مشرروعیت و کار مدی قوهضررورم این پژوهش از  ن

در گرو کارایی اداری بلکه واب رته به انطیاق با میانی فقهی و شررعی اسرتد فقه امامیه فرفیت باریی برای بییین الیوی 

کند  ی چون عدالت، علم، امانت، اسرتقلاا و قاععیت در قارا بیکید میراهیرد هایبومی عدالت قارایی دارد، زیرا بر  

ی به بطییآ میران نظریام فقهی و البامام جدید حکمرانی موج   بوجهدر عین حاا، بی(د ۲۲، ص۴۱با: جصنجفی، بی

گذاری، بفویض و پاسرایویی، با نوعی ابهام و دوگانیی مواجه ی سریاسرتشرده اسرت که سراختار قارایی، در حوزه

پردازی اسررلامی در باب بواند راه را برای نظریهباشرردد بازشررناسرری میانی فقهی شررفافیت، پاسررایویی و اسررتقلاا می

 .رانی قاایی هموار سازدحکم

ی »امنیت قارایی از منظر فقه و حقوقر ص بادیه  هایی دربارهدهد که پژوهش ی مطالعام موجود نشران میمرور پیشرینه

انجام  (  ۱۴۰۲و »سررازوکارهای بیمین امنیت قاررایی در نظام سرریاسرری اسررلامر صفصرریحی،  (  ۱۴۰۳حاجی و صررمیمی، 

عنوان  نند اسررتقلاا قاضرری، شررفافیت در دادرسرری و رعایت عدالت شررکلی بهی ماراهیرد هایاندد در این  اار،  شررده

صررورم یک نظام حکمرانی کلان در چارچوب فقه اند، اما این میاحث هنوز بههای امنیت قاررایی معرفی شرردهمؤلفه

صرهدارپور و  ی »اصر  شرفافیت قانونر هایی دربارهی حقوق بطییقی، پژوهش اندد همچنین در حوزهامامیه سرامان نیافته

انجام شرده اسرت (  ۱۴۰۳الهدی،  و »بازدارندگی ف راد از رهیذر شرفافیت قاراییر صرفیعی و عالم( ۱۳۹۷زادگان،  موذن

 .هایی از این بحقیآ باشندی نظری باش بوانند پشتوانهکه می

صنظیر شرررفرافیرت  حکمرانی نوین    راهیرد هرایمنرد میران  خلأ اصرررلی در ادبیرام موجود  ن اسرررت کره هنوز اربیرا  نظرام

ای و مشرارکت نهادی( با میانی فقه امامیه بییین نشرده اسرتد بیشرتر  سراختاری، پاسرایویی، بفویض، اسرتقلاا بودجه

وار بره الیوی اسرررلامی حکمرانی انرد و نیراه جرام  و منظومرهعور منفرد پرداخترههرا بره یکی از این عنراصرررر برهپژوهش 



 

 

عنوان یکی از ارکان عدالت اجتماعی قانونر در  اار فقهی امامیه به  قارررایی وجود نداردد همچنین، مفهوم »حاکمیت

کمتر با سرازوکارهای اجرایی معاصرر مانند ارزیابی عملکرد، نظارم مالی و بفویض اختیارام بطییآ داده شرده اسرتد 

 .وند دهداین خلأ نظری، نیازمند پژوهشی است که بتواند مفاهیم فقهی را با ساختار نهادی حکمرانی قاایی پی

ی بمدنی  ن نهفته اسررتد بازخوانی فقه امامیه از منظر حکمرانی به معنای عیور از  ضرررورم دییر این بحقیآ در جنیه

بواند  که میگذاری کلان عدالت اسرتد این رویکرد، علاوه بر  نی سریاسرتبلقی صررفاً قارایی از قارا و ورود به ریه

اررایی کمک کند، از حیث نظری نیب بوانایی فقه شرریعه را در به اربقای اعتماد عمومی و مشررروعیت اجتماعی نظام ق

درواق ، در جهرانی کره (د  ۳۵ص:  ۱۴۰۳دهرد ص برادیره حراجی،  بولیرد الیوی اسرررلامیا عردالرت سررراختراری نشررران می

دینی  های درونشرود، فقه اسرلامی باید بتواند مؤلفهها شرمرده میهای حکمرانی خوب معیار مشرروعیت دولتشراخ 

 .ان نهادی و مدیریتی بازبولید کند ن را به زب 

حکمرانی قاررایی از دا متون و قواعد فقهی امامیه    راهیرد هایمندکردن  هدف اصررلی این پژوهش، اسررتاراج و نظام

سرارری، بفویض، اسرتقلاا، پاسرایویی، مشرروعیت اجتماعی، ی چون شرفافیت، شرای رتهراهیرد هایمنظور،  اسرتد بدین

قانون در قال  میرانی فقهی چون قی  فلم، لبوم بیران حکم، بقردیم امعلم و امعدا،    سرررازی برای حاکمیرتو گفتمران

با الیوهای جهرانی ماننرد    راهیرد هایشررروندد در گام بعرد، این امر به معروف، نهی از منکر و وریت فقیره بازخوانی می

 .ای روشن گردددازی مقای هپرهای فقه امامیه در نظریهشوند با فرفیتبطییآ داده می بنیلور  راهیرد های

جهرانی   راهیرد هرایبنیرادین حکمرانی قارررایی در فقره امرامیره برا    راهیرد هرایی اصرررلی بحقیآ  ن اسرررت کره  فرضررریره

ی مشررروعیت و غایت عدالت اسررتد فقه ها نه در مینا، بلکه در فل ررفهپوشررانی دارد و بفاوم  نحکمرانی خوب هم

هرای سرررکورر عردالرت را ابباری برای نظم  دانرد، در حرالی کره نظراماعی میامرامیره عردالرت را غرایرت الهی نظرام اجتمر

هرای  ی فرعی دییر  ن اسرررت کره هر یرک از مؤلفرهفرضررریره(د  ۴۵، ص۲ج:  ۱۳۷۴کننرد صمطهری،  اجتمراعی بلقی می

م وجوب بیان حکی  حکمرانی نوین، معادا یا م ررتند فقهی در مناب  شرریعه داردا برای م اا، اصرر  شررفافیت بر قاعده

 .میتنی است من  از ب لط غیر بر قاضیو اص  استقلاا بر    شرعی

ای و اسناد فقهی ی روش بوصیفی رررر بحلیلی و با استفاده از مناب  کتاباانهشناسی، پژوهش حاضر بر پایهاز نظر روش

منظر فقها شرودد در باش نا رت، مفاهیم کلیدی مانند عدالت قارایی، حکمرانی، وریت و امنیت قارایی از انجام می

راهیرد در باش دوم،  (د ۳۴۱، ص۱ج: ۱۳۶۳ا خمینی، ۲۳، ص۴۱با: جشود صنجفی، بیو اندیشمندان معاصر بحلی  می



 

 

شرودد در المللی گرد وری و با میانی فقه امامیه بطییآ داده میی حکمرانی قارایی در اسرناد بینگانهپنجوبی رت  های

 .گردداایی استاراج میپایان، مدا فقهی پیشنهادی برای حکمرانی ق

نوین حکمرانی قارررایی را    راهیرد هایرود نترایج این بحقیآ نشررران دهد که فقره امامیره نه بنهرا فرفیرت بییین  انتظرار می

ی بری برای  ن فراهم کرده اسرتد برای نمونه، اسرتقلاا مالی قوهبر میانی عمیآدارد، بلکه در ب ریاری از موارد، پیش 

شرود، یا الماار و اصر  »ارمام راٍ  و هو م رهوا عن رعیتهر پشرتییانی میی »وریت فقیه بر بیتدهقاراییه در فقه با قاع

این (د ۷۴ص:  ۱۴۰۳ی »من  از جه  در حکم و قارراومر سررازگار اسررت صرفیعی،  شررفافیت نهادی در قاررا، با قاعده

که هم وفادار به میانی شرریعت اسرت و  بواند مینای نظری عراحی الیوی »حکمرانی قارایی اسرلامیر باشرد  انطیاق می

 .گوی نیازهای مدیریت معاصر عدالتهم پاسخ

ی فقهی مربیط با قارا در قال  پراکنده  راهیرد هایبار،  در نتیجه، نو وری این پژوهش در  ن اسرت که برای نا رتین

های  نتی فقه امامیه و نظریهکوشرد از رهیذر بلفیآ مناب  سرشرودد این مقاله مییک نظام حکمرانی من رجم بازسرازی می

نوین حکمرانی، چارچوبی نظری برای »حکمرانی قاررایی اسررلامیر اراهه دهد که بتواند مینای اصررلاح سرراختارهای  

گذاری قارایی در جمهوری اسرلامی ایران قرار گیردد چنین مدلی ضرمن حف  اصرالت فقهی، از نظر حقوقی و سریاسرت

 . مدی و مشروعیت در جهان معاصر استکارکردی هم و با معیارهای عدالت، کار

 مبانی نظری حکمرانی قضایی در فقه امامیه.  ۱

 مفهوم و ماهیت قضا از منظر فقه امامیه.  ۱-۱

در فقه امامیه، قاراوم نه صررفاً امری اداری، بلکه منصریی الهی اسرت که از جان  خداوند به پیامیر و سر ا به امامان و  

الغدیر فی الکتاب و ال نه  ر صو اعلمهم بالقایّةستد در حدیث مشهور پیامیرصص(: »الشرایط بفویض شده افقهای جام 

بصری  شده که قااوم، استمرار رسالت الهی در بحقآ عدالت استد این منص  ریشه در (  79 ، ص:2و اردب، ج  

دهد داوری و بشرری  از شرهون خاص خداوند اسرت و  ، که نشران می(۴۰:ی شرریفه دارد: »ِانا الححكکحمك ِالّاا لالّاهار صیوسرف یه

فرمود:    قر نگونه که  قاضری، نای  او در زمین اسرتد بنابراین قاراوم در امامیه، باشری از وریت الهی اسرت و همان

 .(47  یونا:ر ص  لامكونایكظح  لاا  واهكمح  باالحقا حطا  بایحناهكمح  قكاایا  راسكولكهكمح  جااءا  فاإاذااوالاکك اّ أكماّة  راسكواٌ  »

ی شیعی، با محوریت عدالت و کرامت ان ان عراحی شده استد امام علیصٍ( قااوم را »سهم  نظام قاایی در اندیشه

در (د  ۲۵ص: ۱۴۰۲ی حدود الهی است صفتحی، دان ت، زیرا غایت  ن، احقاق حآ مظلوم و اقامهخدا از حکومتر می

سان، حکمرانی قاایی در فقه امامیه  ی اجتماٍ استد بدینبجلی بوحید در عرصه  این نظام، قاا نه اببار سیاست، بلکه



 

 

ریشررره در اعتقاد به »وریت قارررار دارد، که از شرررهون وریت کیری اسرررت و هدفش بیمین عدالت اجتماعی در پربو 

 .شریعت است

لاناا باالحیایّانااما وا أانحبالحناا  ی ق رط از عریآ حکم و داوری اسرت: »لادر نیاه قر نی نیب، میموریت پیامیران، اقامه لحناا ركسرك قادح أارحسرا

طار صحدید ی عدالت در قاراسرتد از این رو فقه این  یه اسراس نظریه(د  ۲۵:ماعاهكمك الحکاتاابا وا الحمایباانا لایاقكوما النّااسك باالحقا رح

ابقوا الحکومة فإن الحکومة ِنما   فرمود: » داند، چنانکه امام صررادقصٍ(ی امامت میامامیه، قاررا را فرٍ نیوم و رزمه

چنین (د  542لصررفحه  1الفصرروا المهمةلجلد  ر صهی للإمام العالم بالقارراء، العادا فی الم ررلمین، لنیی أو وصرری نیید

 .زندبعریفی قاا را به »حکمرانی عدار پیوند می

الواج  فی حکم الله و حکم   : »فرمودی علوی نیب قااوم، ستون حکومت به شمار  مده استد  ن حارم در سیره

الإسرلام عل  الم رلمین بعد ما یموم ِمامهم أو یقت  ضرار کان أو مهتدیا أن ر یعملوا عملا و ر یقدموا یدا و ر رجلا 

رفا بالقارراء و ال ررنة یجیی فیههم و یقیم حجهم و جمعهم و یجیی  قی  أن یاتاروا منف ررهم ِماما عفیفا عالما ورعا عا

بدین معنا، قاراوم در دسرتیاه دینی، نه بنها رف  خصرومت، بلکه  (د  14لصرفحه  6م رتدر  الوسراه لجلد ص  ر.صردقابهم

ی  کننده گ رررتر و بارررمینپا مفهوم قارررا در فقه امامیه، نهاد عدالتد  حف  سرررلامت جامعه و اصرررلاح بلاد اسرررت

 .یت سیاسی استمشروع

 مبانی معرفتی نظام قضایی اسلام.  ۱-۲

: ۱۴۰۲حکمرت، عردالرت، کرامرت و رحمرت صفتحی،  :  دانردفقره امرامیره نظرام قارررایی را بر چهرار مینرای معرفتی الهی می

خایحرًا کا ایرًار نا ررت، اصرر  حکمت اسررت که ریشرره در صررفام الهی دارد: »وا مانح یكؤحما الححاکحماةا فاقادح أكوبایا  (د  ۵–۴ص

دهد، پا قاررراوم نیب باید بر مینای  خداوند حکیم افعاا خود را بر اسررراس مصرررال  بندگان سرررامان می(د  ۲۶۹:صبقره

القارا  أربعة، الااة فی النار و واحد فی الجنة ، رج  قار    صٍ( فرمود: »صرادقعرفی باشردد امام  حکمت، ابقان و بی

  قارر  بجور و هو ر یعلم فهو فی النار ، و رج  قارر  بالحآ و هو ر یعلم فهو بجور و هو یعلم فهو فی النار ، و رج

 .(408لصفحه  3الفصوا المهمةلجلد  ر ص.فی النار ، و رج  قا  بالحآ و هو یعلم فهو فی الجنة

الحعادحاا وا  فرماید: »ِانّا اللّاها یایحمكرك باشررودد قر ن میی احکام شرررٍ مح رروب میمینای دوم عدالت اسررت که اسرراس همه

انار صنح  این معنا  (د ۲۱۴الیلاغه، خطیه  عدالت، در فقه امامیه، »وضرر  ک  شرریء فی موضررعهر اسررت صنهج(د  ۹۰:الحإاحح ررا

اقتارا دارد که حکم، به حآ و نه به می  صرادر شرودد پیامیرصص( فرمود: »لو أن فاعمة بنت محمد سررقت لقطعت یدهار  

 .کندروایت، عدالت را به عنوان رکن مشروعیت قاا ب ییت میاین (د  ۱۵۰، ص۴صصحی  م لم، ج



 

 

بحقیر، شررکنجه و اقرار بحت  (د  ۷۰:مینای سرروم، کرامت ان رران اسررتد خداوند فرمود: »والاقادح کارّامحناا بانای  دامار صاسررراء

تاذااّا مكؤحماناً أاوح  ما»در روایت  مده:  (د  ۳اجیار، از منظر فقه امامیه، باع  و غیرشررعی اسرت صنظام قارایی اسرلام، ص نا ااسرح

رو، کرامت ان انی یکی از از این(د  ۳۵۰، ص۲ر صکافی، جحاقّاراهك لافاقحراها أاوح قالّاةا ذااما یاداها شاهاراهك االلّاهك یاوحما االحقایااماةا اكمّا یافحااحكهكد

 .قاا در اسلام است  راهیرد های

ها  کند و حدود و مجازاممعرفی می(  ۱۰۷:»راححماةً لالحعاالاماینار صانییاء چهارمین مینا، رحمت اسرررتد قر ن کریم پیامیر را

والاکكمح فای   فرمود: »  قر ندانرد کره هردف  ن اصرررلاح فرد و جرامعره اسرررت، نره انتقرامد  ای از رحمرت الهی میرا نیب جلوه

اصا حایاا ٌ یاا أكولای الحیالحیاابا لاعالاّکكمح باتاّقكونا  از این رو، میانی معرفتی نظام قارررایی اسرررلام، برکییی از  (د  ۱۷۹، بقرهر صالحقاصرررا

 .عق ، عدا و رحمت است که در فقه امامیه بیلور یافته است

 اهداف نظام قضایی در فقه امامیه.  ۱-۳

فرمود:    قر نی ق رط و اصرلاح جامعه اسرتد  محور اسرت و هدف اصرلی  ن، اقامهنظام قارایی در نیاه امامیه، غایت

واٌ  » ولكهكمح جااءا  فاإاذااوالاکك اّ أكماّة  راسررك یا  راسررك طا  بایحناهكمح قكاررا مطابآ با این اصرر ، عدالت د  (47  یونا:ر ص یكظحلامكونا  لاا  واهكمح  باالحقا ررح

 .(۷ص: ۱۴۰۲قاایی در خدمت احیای حقوق مردم و امنیت اجتماعی است، نه صرفاً اعماا مجازام صفتحی،  

لا ا   ( فرمود: »امام علی صٍالیین اسرتد هدف دوم، رف  خصرومت و اصرلاح ذام لاحك ذاما الحیایحنا أفحارا ك مانح عاماّةا الصراّ صرا

یاما   دهد که غایت قارا، صرل  و همبی رتی اجتماعی اسرتد بر  این حدیث نشران می(د  47غه، وصریت نهج الیلار صواالصراّ

داد با بصرمیمام قارایی از دا اجماٍ حکیمانه  همین اسراس، امام علیصٍ( در نظام خود شرورا و مشرارکت را برویج می

 دبیرون  ید

فرماید: »مانح قاتا ا نافح راً د در قر ن میگونه که خداون هدف سروم، صریانت از کرامت و حقوق بشرر اسرلامی اسرتد همان

این  یه بیرانیر احترام به جان ان ررران اسرررتد لذا در فقره امامیره، هی   (د  ۳۲:باغایحرا نافحا ددد فاکایانّاماا قاتا ا النّااسا جامایعراًر صماهده

 کهتار کند، چناندلی  شررود، مشررروٍ نی ررتد قاضرری باید با حلم و وقار رفی بیحکمی که موج  اهانت یا شررکنجه

 (د  ۳۵۰، ص۲فحااحكهكدر صکافی، جمانا ااسحتاذااّا مكؤحماناً أاوح حاقّاراهك لافاقحراها أاوح قالّاةا ذااما یاداها شاهاراهك االلّاهك یاوحما االحقایااماةا اكمّا یا»:     مده

کرد که قاضری باید م رتق   چهارمین هدف، امنیت قارایی و جلوگیری از فلم حاکمان اسرتد امام علیصٍ( بیکید می

اسررتقلاا مالی و فکری قاضرری، اسرراس  (د ۵۳الیلاغه، نامه  باشررد و حتی حاکم حآ مداخله در حکم او را ندارد صنهج

 .سلامت نظام قاایی و شر  اجرای عدالت است



 

 

 ی امامیهاندیشه  جایگاه قاضی در.۱-۴

القارا  الااة واحد فی الجنة   در فقه شریعه، قاضری در حکم نای  امام و »ولیّ حکمر اسرتد پیامیر اکرمصص( فرمود: »

واانان فی النار، فیما الذی فی الجنة فرج  عرف الحآ فقارر  به، ورج  عرف الحآ فجار فهو فی النار، ورج  قارر  

این روایت بیانیر  ن اسرت که قاضری عادا، صراح  منبلتی در (د  ۴۰۶، ص۷ج ر صکافی،للناس عل  جه  فهو فی النار

قد جل رت مجل را ر یجل ره ِر نیی أو وصری نیی أو شرقی  امام علیصٍ( نیب به شرری  قاضری فرمود: »د  حد پیامیران اسرت

 .، باب صفام قاضی(۱۸الشیعه، جر صوساه د

کا    یفا تاکایاّالناّاسا أافحاررا ا راعا  نایحاكماّ اخحتارحلالححكکحما با ی مالک اشررتر نیب  مده اسررت: »در عهدنامه الیلاغه، نامه  ر صنهجنافح ررا

قاضرری باید جام  علم، حلم و ورٍ باشرردد بر اسرراس فقه امامیه، شررر  قاضرری، عدالت، فقاهت، عق ، اجتهاد و  (د ۵۳

ی نه کارمند حکومت، بلکه حام  امانت  دهد که قاضراین صرفام نشران می(د ۵۹، ص۴ارسرلام، جحریت اسرت صشرراه 

 .الهی است

ی شرری   دهد که قاضری حتی در برابر خلیفه نیب اسرتقلاا داردد حارور امام در محکمهی امام علیصٍ( نشران میسریره

این واقعه الیویی از  (د ۵۶، ص۴۱ی احترام به اسرتقلاا قارایی اسرت صبحارامنوار، جبرای اایام حآ خود بر زره، نشرانه

ی »اسرتقلاا  داندد این اصر  در فقه امامیه به قاعدهتار حکمرانی عادرنه اسرت، که امام خود را باب  حکم قاضری میرف

 .قاضی و حكرمة التدخ ر بعییر شده است

القارا  ی هدایت و بربیت جامعه گره خورده اسرتد امام صرادقصٍ( فرمود: »ی امامیه، با وفیفهجاییاه قاضری در اندیشره

اة فی النار و واحد فی الجنة ، رج  قارر  بجور و هو یعلم فهو فی النار ، و رج  قارر  بجور و هو ر یعلم أربعة، الا

ر صکافی،    فهو فی النار ، و رج  قار  بالحآ و هو ر یعلم فهو فی النار ، و رج  قار  بالحآ و هو یعلم فهو فی الجنة د

فقط صردور حکم، بلکه بربیت اجتماعی اسرتد از این رو،   قاضری باید عالم عام  باشرد، زیرا قاراوم، نه(د  ۴۴، ص۱ج

 .قاضی در فقه امامیه، ستون اعتماد عمومی و نماد عدالت الهی در جامعه است

 حکمرانی قضایی در فقه امامیهعام   راهبرد هایتحلیل فقهی    .۲

 گیریساختار شفاف حکمرانی و تصمیم.  ۱-۲

ی علم، عدا و وضروح اسرتوار اسرتد در قر ن کریم  مده اسرت: »قادح پایهقاراوم در فقه امامیه امری الهی اسرت که بر  

ها وامانح عامایا فاعالایحهاار صانعام را فالانافح ررا اهارك مان رّاباّکكمح فامانح أابحصررا این  یه بر ضرررورم بصرریرم، روشررنی و  (د  ۱۰۴:جااءاکكم باصررا



 

 

هی  حکم و داوری بدون دلی   شرکار و اسرتدرا  گیری درلت داردد در دسرتیاه قارایی اسرلامی،  شرفافیت در بصرمیم

: ۱۴۰۲ی عدالت الهی اسرت صفتحی،  رو شرفافیت در حکم، مصرداق »ِقامة الحجةر و رزمهعقلانی پذیرفته نی رتد ازاین

 .(۶ص

گیری اسرتد امیرالمؤمنینصٍ( در شرفافیت در قارا به معنای  شرکار بودن دری  حکم و قاب  فهم بودن فر یند بصرمیم

یحتا باها ِالّاا باعحدا بایایّكن ر صنهجی خود به مالک اشرتر دسرتور مینامه این فرمان، (د  ۵۳الیلاغه، نامه  دهد: »وا لاا بانحقكضح حكکحمًا قاارا

دهدد بصرمیم قارایی باید چنان روشرن باشرد که هی  ابهامی در مینای  ن باقی اصر  شرفافیت را با اصر  »بییّنر پیوند می

رگونره حکم میهم، خلاف مقتارررای عردا و مصرررداق »حکم بغیر علمر اسرررت کره قر ن از  ن نهی  نمرانردد بنرابراین ه

 .(۳۶:کند: »والاا باقحفك ماا لایحاا لاکا باها عالحمٌر صاسراءمی

ها را در م رجد و در ی داوریی دسرتیاه قارا بودد امامصٍ( همهی علوی نیب شرفافیت، شراخ  اصرلی ادارهدر سریره

داد با همیان روند دادرسرری را بیینند و اعتماد عمومی حف  شررود صنظام قاررایی امیرالمؤمنین، میحاررور مردم انجام  

ی ف اد استد  ن حارم قاضیان را از هرگونه حکم پنهانی و بصمیم  قااوم در خفا و بدون نظارم، زمینه(د  ۷۷ص

 .، باب  داب قاضی(۱۸الشیعه، جناة  فاقادح کافارار صوساه میهم بر حذر داشت و فرمود: »ِانّا الحقااضایا ِاذاا حاکاما باغایحرا بایاّ

گیری در دسرتیاه قارایی اسرتد در فقه امامیه،  اصر  شرفافیت همچنین نافر بر وضروح سراختار و بفکیک سرطوح بصرمیم

سرنجی  ی سریاسری مصرون باشرد با رأی او بر اسراس علم و دلی  شرک  گیرد، نه مصرلحتقاضری باید از هرگونه سرلطه

»وا أاعحطا کكر ّا وااحارد  مانحهكمح مارا أاوحجار ا اللّارهك لارهك مانا الححاآاّر صنهجی خود میامرام علیصٍ( در عهردنرامرهقردرمد   الیلاغره،  فرمرایرد: 

، یعنی هر صراح  حقی باید در جاییاه خود شرناخته شرودد چنین بق ریم روشرنی در سراختار قارایی، همان (۵۳نامه  

 .کندامین میشفافیت نهادی است که عدالت را ب

م ابه امین خدا بر حقوق مردم، باید  ی مدیریتی، بكعد اخلاقی نیب داردد قاضری، بهدر نیاه فقهی، شرفافیت علاوه بر جنیه

فرماید: »ِانّا اللّها یایحمكركکكمح أانح بكؤادّكوا اماماانااما ِالا  گو باشردد قر ن کریم میدر نیت، گفتار و داوری خود  شرکار و راسرت

داوری نیب از مصررادیآ همین امانت اسررتد از این رو، هرگونه کتمان حقیقت در حکم، خیانت به  (د  ۵۸:هحلاهاار صن رراءأا

 .(۴۳۹، ص۷شودد امام صادقصٍ( فرمود: »ِاذاا حاکامحتا فااححکكمح باالحیایانّاةا وا الحعادحاار صکافی، جامانت الهی مح وب می

گیری در نظام  ی سرطوح بصرمیمشرود بلکه شرام  همه  قاضری محدود نمیشرفافیت در حکمرانی قارایی، بنها به سرط

قارراسررتا از بنظیم قوانین با اجرای احکامد بر همین مینا، امام علیصٍ( در بق رریم اختیارام میان والیان و قاررام، بر  



 

 

ؤكولایّاةار بیکید می وحا الحما رح این فرمان، بنیان شرفافیت د رحرب یأن رأحتجب دونکم سرراً ِر فکرد و فرمود: »اصر  »وكضرك

 .کندگذاری میاداری و پاسایویی در مدیریت قاایی را پایه

گونه که در معاملام، وجود ابهام موج  بطلان  کندد همانغررر نیب بوجیه می نفیی »فقه امامیه، شررفافیت را با قاعده

اند:  رو فقها بصرری  کردهدالت اسرتد ازاینعقد اسرت، در قارا نیب ابهام در حکم یا فرایند دادرسری موج  بطلان ع

بردین بربیر ، شرررفرافیرت نره بنهرا یرک اصررر  (د  ۵۱، ص۴۱»الجهرالرة فی القاررراء کرالغرر فی المعراملرةر صجواهرالکلام، ج

 .شوداعتیاری حکم میاخلاقی، بلکه یک البام فقهی است که فقدان  ن موج  بی

هادااءا  ی شرهادم بر حآر اسرتد  یههگیری معادا »اقاماز منظر قر نی، شرفافیت در بصرمیم طا شرك ی »کكونكوا قاوّااماینا باالحقا رح

کند: قیام به ق رط و شرهادم بر حآد قاضری باید چون شراهدی  میموریت قاضری را در دو بعد بیان می(  ۱۳۵:لالّاهار صن راء

 دصادق، حکم خود را بر بیان روشن استوار سازد

اعتمادی عمومی اسرتد امیرالمؤمنینصٍ( به صرراحت فرمود: »ِانّا شرفافیت همچنین راهی برای پیشرییری از ف راد و بی

عدالت بدون وضروح و روشرنی،  (د ۴۳۷الیلاغه، حکمت فای الحعادحاا سراعاةً وا مانح ضرااقا عالایحها الحعادحاك فاالحجاوحرك عالایحها أاضرحیاآكر صنهج

ای در شرر  عدالت، جاییاه ویژهعنوان پیش انجامدد از این رو، شرفافیت سراختاری و بصرمیمی، بهدر نهایت به سرتم می

 .فقه امامیه دارد و فقدان  ن موج  اختلاا در مشروعیت حکم است

ی بارز بحقآ شررفافیت در نظام علوی، ماجرای داوری امام در دعوای زره با یهودی اسررتد  ن حارررم بدون  نمونه

ی شرری  در کنار خصرم نشر رت و حکم را پذیرفت، هرچند به نف  او جاییاه سریاسری خود، در محکمهگیری از بهره

این رفتار، بج رم عملی اصر  شرفافیت اسرت که در  ن، هی  امتیاز قدرم یا (د  ۵۶، ص۴۱صرادر نشرد صبحارارنوار، ج

 .کاری وجود نداردد شفافیت در این معنا، بجلی ایمان به ق ط الهی استپنهان

حیث سراختار نهادی، فقه امامیه قارا را بر سره رکن »علم قاضری، بینّه و اقرارر بنا نهاده اسرتد هر سره رکن اببار بحقآ   از

تاوای الّاذاینا یاعحلامكونا وا  گونه که قر ن میکشررندد هماناند، زیرا حقیقت را از خفا بیرون میشررفافیت فرماید: »قك ح ها ح یا ررح

علم، شرر  اصرلی داوری شرفاف اسرت و نادانی، منشری فلمد بنابراین، سراختار قارایی باید  (د  ۹:ر صزمرالّاذاینا لاا یاعحلامكونا

 .ی اسناد و دری  روشن استوار باشدای عراحی شود که علم قاضی بر پایهگونهبه

در میان   در مناب  فقهی امامیه، شررفافیت با مفهوم »علنی بودن محاکمهر نیب همراه اسررتد حارررم علیصٍ( قارراوم را

تاوایا عالا  أاعحیكنا مردم انجام می داد با اعتماد عمومی به عدالت حف  شرودد این رویه با سران قر ن سرازگار اسرت: »لاتا رح



 

 

ا یعنی امور الهی باید در برابر دیدگان مردم انجام شرود با اعتماد حاصر  گرددد علنی بودن قارا، راهی (۴۰:النّااسار صعه

 .یشییری از ف اد قاام استبرای کنترا اجتماعی و پ

گونه که امام  جویدا هماندر نهایت، شررفافیت در حکمرانی قاررایی امامیه، غایت خود را در بحقآ »ق ررط علنیر می

لحطاان  وا لاا التامااعلیصٍ( در نهج ةً فای سرررك یحء  مانح الیلاغه فرمود: »اللّاهكمّا ِانّاکا باعحلامك أانّاهك لامح یاکكنح الّاذای کاانا مانّاا مكناافا رررا سا شرررا

لااحا فای بالاادا ار صخطیه فك واا الححكطااما وا لاکانح لاناركدّا الحماعاالاما مانح دایناکا وا نكظحهارا الحإاصررح شررفافیت در این معنا نه فقط (د ۱۳۱اررك

 .ی دین و اصلاح جامعهاببار مدیریتی، بلکه عیادبی است برای اقامه

بییین و وضروح  د ۱ی معرفتی و شررعی اسرتوار اسرت:  ر سره پایهبنابراین، در فقه امامیه، سراختار شرفاف حکمرانی قارایی ب 

مصررونیت از نفوذ و  د ۳ی علوی(، و  علنی بودن و پاسررایویی صبر اسرراس سرریرهد ۲ی  یام بییین(، در حکم صبر پایه

سرازد و اعتماد عمومی را به  سرازی صبر اسراس اسرتقلاا قاضری(د چنین سراختاری عدالت پایدار را ممکن میمصرلحت

 .کندقاایی اسلامی بحکیم می  نظام

ی »شرفافیت، اسرتقلاا و ان رجام نهادیر  گانهدر فقه امامیه، عدالت پایدار بنها در پربو سره  :اثبات گزاره راهبردی

انا» :دهدیابدا زیرا قر ن فرمان میبحقآ می را  ( و امیرالمؤمنینصٍ( قاررراوم  ۹۰:صنح  رِانّا اللّاها یایحمكرك باالحعادحاا وا الإاحح رررا

(د شرفافیت به معنای روشرنی در حکم و فر یند قارا، زمانی  ۵۳الیلاغه، نامه  خواند صنهج»میبان ق رط خدا در زمینر می

گیری او من رجم و هماهنگ عم  معنا دارد که قاضری از نفوذ قدرم و اغرا  مالی م رتق  باشرد و سراختار بصرمیم

طح لارهك فای الحعاطاراءا مارا یكغحنایرها عانا النّاراسار برا نرد بریکیرد میکنردد امرام علیصٍ( در فرمران بره مرالرک اشرررتر بر همین پیو کنرد: »با رررك

،  اسرتقلاا قاضری حف  شرود و »ارحفا ح مانحبالاتاهكر با ان رجام و حرمت نهاد قارا شرک رته نیرددد از این رو، در منطآ فقه امامیه

به بشرتتا و جم  این سره شرر ، همان ضرامن انجامد، و بدون ان رجام،  شرفافیت سراختاری بدون اسرتقلاا، به ف راد می

شففافیت سفاختاری یاید همراه یا اسفتقلا  و انمفبام یاشفد تا عدایت رایدار   پا:»  .عدالت پایدار اسرت

 ر.تضمین شود

 سازی قضایی مشارکت معنادار در تصمیم.  ۲-۲

وا » :فرمایدعقلانی اسررتد قر ن کریم میای اجتماعی و  بنها امری سرریاسرری، بلکه فریاررهدر فقه امامیه، مشررارکت نه
ورب بایحناهكمح فکری جمعی انجام  ا یعنی بدبیر امور جامعه مؤمنان باید از رهیذر مشررورم و هم(۳۸:صشرروری رأامحركهكمح شررك

، نرافر بر اصررر  حراکمیرت جمعی در بصرررمیمرام  (۲۳۵، ص۱۸صج  المیبانگیردد این  یره بره بعییر علامره عیراعیرایی در  

ها هنیامی  ی امور دادگاهشررودد در سررنت شرریعی، قارراوم و ادارهعمومی اسررت که شررام  قاررا و حکمرانی نیب می



 

 

رو امام علیصٍ(  مشررروٍ و کار مد اسررت که در سررطوح ماتلف، شررورا و بعام  عقلانی وجود داشررته باشرردد ازاین

ا یعنی (۲۳۰۱۰۰۰۸شرماره :    ثیحد  ۶الحکمه ج  بانیمص ر ی العكقواا اسرتااراءا بینوارا العكقواامان شراوارا ذاواوا  » :فرمایدمی

 .بر استهای مهم، نظر خردمندان را جل  کن، زیرا رأی جمعی از لغبش مصوندر بصمیم

م و  سرازی قاراییر، یعنی شرور میان قارامشرارکت در فقه امامیه دارای دو بكعد اسرت: نا رت، مشرارکت در »بصرمیم

فقیهان برای اجتهاد در حکم و اسرتاراج میانیا دوم، مشرارکت در »مدیریت قاراییر، یعنی حارور سرطوح ماتلف  

ها، کارشرناسران و مردم در اصرلاح فر یند عدالتد این نیاه، برگرفته از روش امام علیصٍ( اسرت که همواره با  دادگاه

گذاشرت  و در عین حاا بر اسرتقلاا رأی  نان احترام می  کردامسرود دیلی مشرورم میقاضریان خود مانند شرری  و ابی

گرایی عقلی در دهد که مشرارکت در اسرلام به معنای همچنین الیویی نشران می(د ۵۸صنظام قارایی امیرالمؤمنین، ص

 .چارچوب وریت و عدالت است

اوارحهكمح فا» :در قر ن کریم، فرمان مشرورم حتی به پیامیرصص( نیب داده شرده اسرت ی الحیامحرا فاإاذاا عابامحتا فاتاواکّا ح عالا  وا شرا

های کلان داردد در این  یه که در اوج رسرالت نازا شرد، درلت بر لبوم مشرارکت در بصرمیم(د  ۱۵۹:عمرانص اراللّاها

یرا الحمكؤحماناینا فای الحیكمكورا لایاکكگفته شردهبف ریر  ن  تاشرا نّاةً فای الحیكمّاةار صبف ریر قمی، ج: »ِانّا اللّاها أامارا نایایّاهك أانح یا رح ا (۲۱۲، ص۱ونا سرك

یعنی امر به مشرورم برای  ن اسرت که این سریره در امت اسرلامی پایدار شرودد پا مشرورم، رکن هنجاری و نه صررفاً 

 .ی نظام قاایی استابباری در اداره

ی قارایی خود نشران داد که شرورا و مشرارکت موج  اصرلاح حکم و پیشرییری از لغبش اسرتد امام علیصٍ( در سریره

وگوی میان عالمان و  گاهان همراه باشررد با عدالت از  نافر بر  ن اسررت که هر بصررمیم قاررایی باید با گفت  مهماین 

دانند،  عی ضررمانت عقلی برای بحقآ عدالت میخطای فردی مصررون گرددد بر این اسرراس، فقهای امامیه، شررورا را نو

 .(۲۲، ص۴۰زیرا بصمیم جمعی »أبعد من البل ر است صجواهرالکلام، ج

سرازی همچنین از منظر اجتماعی واجد اهمیت اسرتد امام علیصٍ( بارها در خط  خود از مردم  مشرارکت در بصرمیم

فالاا باکكفّكوا عانح ماقاالاة  باحاآّ  أاوح  » :فرمود  ۲۱۶ی  هخواسرت با در برابر خطاهای حاکمان و قارام سراکت نیاشرندد در خطی

ورا   باعادحا  ا یعنی از گفتن حآ یا افهار نظر عادرنه خودداری نکنیدد این فرمان، بكعد اجتماعی مشررارکت را نشرران  رماشررك

دالت نه با فرمان یک  دهد و بیانیر م رهولیت جمعی در پاسرداشرت عدالت اسرتد از این رو، در فقه سریاسری امامیه، عمی

 .یابدی مؤمنان بحقآ میوگو درون جامعهفرد، بلکه با بعام  و گفت



 

 

جویی یا بملآد امام  از حیث اخلاقی، مشرررارکت حقیقی باید میتنی بر »ِخلاص و خیرخواهیر باشرررد، نه بر مصرررلحت

ارا عالایحها باغایحرا لاما فایاشرا اوارا أاخااهك الحمك رح د  فاقادح خااناهكر صصرادقصٍ( فرمود: »مانح شرا بدین معنا، مشرورم  (د  د40أدب المفرد: ص ركشرح

و مشرارکت زمانی مشرروٍ اسرت که نیت  ن اصرلاح امور باشردد از این جهت، فقه امامیه مشرارکت را در پیوند با اصر   

 .شماردبیند و هرگونه بیانی یا بوعهه در بصمیم جمعی را خیانت میداری میامانت

ی عرفی نیب داردد از  غاز بمدن اسلامی، بشکی  شوراهای قاایی در ون بر عق  و شرٍ، پشتوانهمشارکت در قاا افب

بره قراعردهعهرد خلفرا و بره ی »بعراونوا علی الیرّ و التقویر ویژه در حکومرت علوی معموا بودد فقهرا این عمر  را م رررتنرد 

 .ضعف بصمیم، بلکه بحقآ جمعی عدالت استی  بنابراین، مشارکت در دستیاه قاا نه نشانهد  انددان ته(  ۲:صماهده

از نظر فقهی، مشرررارکت باید در قال  سررراختارهای مشرررا  و دارای نظم انجام گیرد با به هرج و مرج نینجامدد در 

قر ن کریم، پا از دسررتور به شررورا، فرمان به عبم و بصررمیم نهایی داده شررده اسررت: »فاإاذاا عابامحتا فاتاواکّا ح عالا  اللّاهار 

هشدار داد که بفرقه در   باید  زمانی بصمیم واحد استد همدهد که شورا مقدمهاین بربی  نشان می(د  ۱۵۹:عمراناص 

 .ی ضعف استد از این رو، مشارکت باید با سازوکار هماهنیی همراه باشد با ان جام سازمانی حف  شودرأی، مایه

اندد  های استشاری در حکم سازوکار مشارکت عقلانییهتاز حیث نهادی، در نظام قاایی امامیه، شوراهای فقهی و ه

الشررایط، هرچند صراح  وریت اسرت، اما در فر یند اجتهاد و صردور فتوا از نظرام سرایر فقها و اه  خیره فقیه جام 

فقیهان موج  ی »بعار  فنونر اسررتا یعنی اجتماٍ  راء ی میتنی بر قاعدهراهیرد هایگیردد این رویه از نظر  بهره می

سران، مشرارکت در فقه بدین(د  ۲۲۱، ص۱، جراهیرد هایشرود صشریخ انصراری، فراهدالبر شردن حکم به واق  مینبدیک

 .امامیه، ابباری برای کاهش خطای معرفتی در قااست

شرودد وقتی مردم اح راس مشرارکت معنادار، به شرر  هماهنیی، موج  افبایش مشرروعیت اجتماعی دسرتیاه قارا می

تادااّك عالا  » :شرودد امام علیصٍ( فرمودد که فر یند داوری حاصر  خرد جمعی اسرت، اعتماد  نان بقویت میکنن ِانّاماا یك رح

النّاراسا نارةا  أالح رررا عالا   لاهكمح  اللّارهك  یكجحرای  بامارا  ارالاحاینا  علیهم  ص رالصرررّ امعهرار  امهمرة  أخیرار  لردرر  الجرامعرة  امنوار  بحرار 

یعنی رضرایت و اعتماد عمومی معیار سرلامت حاکمان اسرتد در حکمرانی قارایی (د ۳۷۲فحهصر ل   ۶۸جلد ل   ال رلام

 .کندنیب، مشارکت در بصمیمام، مشروعیت را در وجدان مردم ب ییت می

را   صٍ( فرمود: »علیاز دیدگاه امامیه، مشرارکتا ناهماهنگ یا غیرمیتنی بر باصر ،  فت عدالت اسرتد امام   تاشرا را با رح

(د  ۷۵۶صفحهل    ۱غرر الحکم و درر الکلم  ل  جلدر صبا فاإانّاهك کاال ّاراابا یكقارّابك ِالایحکا االحیاعایدا وا یكیاعّادك عالایحکا االحقارای ا داالحکاذّاا



 

 

گرایانهد این اصر ، ضرامن هماهنیی  بنابراین، مشرارکت معنادار باید نهادینه و میتنی بر دانش باشرد، نه بصرادفی یا بوده

 .ها و میان قاضیان و مدیران قاایی استمیان سطوح ماتلف دادگاه

داندا اما این مشارکت باید با سازوکار هماهنیی  در مجموٍ، فقه امامیه مشارکت را شر  عقلانی و شرعی عدالت می

مكوا باحایح ا اللّاها جامایعًا وا لاا بافارّاقكواو م رهولیت جمعی همراه باشردد  یه نهی از بفرقه را قرین (  ۱۰۳:عمرانر ص ای »وا اعحتاصرا

ی همان شرور و هماهنیی اسرت که اسرلام  ن را اسراس سرازدد وحدم در بصرمیمام قارایی نتیجهامر به وحدم می

 .حکمرانی صال  دان ته است

ی امام علیصٍ( در و سررریره(  ۱۵۹:عمرانا  ا۳۸:با بکیره بر میرانی قر نیا شرررورا صشررروری  :اثبفات گزاره راهبردی

مشفارکت یاید یا سفازوکار هماهنگی  »شرود که  ی نظام قارایی از عریآ مشرورم با فقها و والیان، روشرن میدارها

شرورا بدون نظام هماهنگ، موج  هرج و مرج اسرت، اما  .«همراه یاشفد تا انمفبام و مشفروعیت تقویت شفود

ه عدالت پایدار را در فقه امامیه  ای اسررت کوقتی بر حکمت، عدالت و همدلی اسررتوار گردد، همان مشررارکت مؤمنانه

 دکندبامین می

 سالاری و مصونیت از نفوذ سیاسی انتخاب رهبران یر اساس شایمته.  ۳-۲

در فقه امامیه، شر  بصدی هر منص  وریی و قاایی، علم، عدالت و امانت استا نه ن  ، نفوذ یا مصلحت سیاسید  

اجحعالحنای عالا  خابااهانا الحیارح ا » :کند،  نیاه که گفتمعیار را روشرن میقر ن کریم در داسرتان حاررم یوسرفصٍ( این 

الیلاغه معیار نصر   ا یعنی شرای رتیی در دو بعد امانت و دانشد امام علیصٍ( نیب در نهج(۵۵:صیوسرف رِانّای حافای ٌ عالایمٌ

والاا بكوااّا أاحادًا مانح أكمكورا ا ماحااباا ً وا  » :داندکارگباران و رهیران را نه واب رررتیی، بلکه صرررلاحیت علمی و اخلاقی می

عا ا الحجاوحرا وا الحغادحرا به بیان دییر، هرگونه برجی  سریاسری یا شراصری در انتااب  (د ۵۳صنامه   رأااارا ً فاإانّاهكماا جااماعاتاانا مانح شرك

 .مدیران قاایی، مصداق فلم و خیانت به عدالت است

 مده اسررت:   الشرریعهوسرراه داند که نیازمند اهلیت ویژه اسررتد در را »منصرر  الهیر میفقه امامیه قارراوم و رهیری  

، باب صفام قاضی(د یعنی بنها  ۱۸»الحقاااا ك االااااةٌا راجك ٌ قااا  باالححاآّا فاهكوا فای الحجانّاةا وا راجك ٌ قااا  باالحجاوحرا فاهكوا فای النّاارار صج

علمی و بقوایی داشرته باشرد، نبد خدا میجور اسرتد از این رو، شرر  اجتهاد و   ک ری که به حآ داوری کند و اهلیت

اسرقا  اسرتد این اصر  به معنای نفی هرگونه انتصراب  عدالت برای بصردی قارا در فقه امامیه، شررعی اصری  و غیرقاب 

 .کنددا میی سیاسی یا نفوذ قدرم است، زیرا چنین انتصابی عدالت را به »اببار سلطهر ب میتنی بر بوصیه



 

 

شرردد امامصٍ( در عهدنامه  ی علوی، معیار شررای ررتیی بیش از هر چیب در گبینش قاضرریان و والیان رعایت میدر سرریره

یآك باها الحیكمكورك» :کندمالک اشررتر بصررری  می کا مامّانح لاا بااررا اءا أافحاررا ا راعایّاتاکا فای نافح ررا لاا یاححتایااك فای   وا …اخحتارح لالحقااررا

ا یعنی قاضری باید از میان مردم بهترین و بردباربرین فرد باشرد، نه  نکه با قدرم و خشرم حکم دهدد این فرمان، رالحفاهحما

سرارری در فقه امامیه اسرتد در واق ، امامصٍ( نظام گبینش قارایی را بر »کماا علمی و ورٍر ی شرای رتهجوهر نظریه

ی را که از بقوا و دقت علمی فاصله گرفت صهمچون شری  قاضی در پایان کار خود(، برکنار استوار ساخت و هر قاض

 .(۵۲کرد صنظام قاایی امیرالمؤمنین، ص

وا لاا » :دهداز نیاه شررٍ، نفوذ سریاسری در انتصراب رهیران قارایی موج  »ف راد در حکمر اسرتد قر ن کریم هشردار می

می  و بمای  به فالمان، در داوری و حکومت، سری  زواا عدالت (د  ۱۱۳:صهود رفاتاما رّاکكمك النّااركبارحکانكوا ِالا  الّاذاینا فالامكوا 

ولاهك    هامحیفا  یرایاقاوحم  وا هكوا    یمانح باقادامّا عالا صٍ(  مده اسرت: »علیاسرتد در روایتی از امام   مانح هكوا أافحارا ا فاقادح خاانا اللها وا راسرك

از وجود افراد (د  ۲۹۱، ص۸ج    ر،یالغردر صد  نایوا المكؤمان برا  گراهی  افراد نراریآ  این روایرت بصرررری  دارد کره انتاراب 

بنابراین، گبینش رهیران قارایی باید بر اسراس معیارهای علمی و اخلابر، خیانت شررعی مح روب میشرای رته قی شرودد 

 .باشد و هی  گرایش سیاسی، خویشاوندی یا مصلحت جناحی در  ن راه نیابد

ی عدالت بودد امام علیصٍ( به  کنندهدر نظام علوی، استقلاا شاصیت قاضی و رهیر قاایی از قدرم سیاسی، بامین

بدین  (د ۵۳مادی، موج  بملآ قدرم نشرود صنامه  مالک اشرتر دسرتور داد: »با ركطح لاهك فای الحعاطااءا ماا یكغحنایها عانا النّااسار با نیاز  

ی لاا بربی ، اسرتقلاا مادی شرر  بحقآ اسرتقلاا رأی اسرتد فقهای امامیه بر این اسراس بصرری  کرده اند که »الحقااضرا

لحطاانایحنار صشررهید اانی، م ررالک، ج گیردد   ی دو قدرم قرارا یعنی قاضرری نیاید در میانه(۴۵۵، ص۲یاکكونك مایحمكورًا بایحنا سررك

 .استقلاا از نفوذ، شر  بقای عدالت است

شرودد  ی شرای رتیی برگبیده نشروند، دچار فروپاشری اخلاقی میاز منظر عق  عملی نیب، نظامی که رهیران  ن بر پایه

اسراهی  از پیامیر خود دلی  بر شای تیی او خواستند  گاه که بنیکند،  نقر ن این اص  را در داستان عالوم بازگو می

ما» :پاسررخ شررنیدند  و طاةً فای الحعالحما وا الحجا ررح طافااهك عالایحکكمح وا زااداهك با ررح یعنی معیار گبینش، علم و  (د ۲۴۷:صبقره رِانّا اللّاها اصررح

بوانمندی اسرت نه قدرم مالی یا ن ر د همین معیار در فقه امامیه مینای وریت فقیه و نصر  قارام عادا قرار گرفته 

 .است

داندا زیرا عدالت بدون اهلیت، فاهری سررارری را به عنوان اصرر  مشررروعیت قاررایی میامامیه شررای ررته بنابراین، فقه

یارهك مانحهكمح بارِباراهاهامح» :فرمرایردالیلاغره میروح اسرررتد امرام علیصٍ( در نهجبی ، یعنی (۷۸صحکمرت   رِانّا النّاراسا باریكمارااهاهامح أاشرررح



 

 

کندد از این اسرتد پا اگر رهیر یا قاضری ناریآ باشرد، ف راد به بمام سراختار نفوذ میصرلاح رهیران معیار صرلاح جامعه  

درن و  زمودگران برگبینرد برا عردالرت از درون خود نظرام  رو، امرامصٍ( برارهرا بریکیرد کرد کره کرارگباران را از میران پرا 

 .بجوشد

نان »کفایت علمی، عدالت شراصری و ورٍر در نهایت، نظام قارایی عادرنه نیازمند رهیرانی اسرت که معیار گبینش  

این بصری  فقهی (د ۵۹، ص۴ مده است: »الحقااضای یاجا ك أانح یاکكونا عادحلًا فاقایهًا باصایرًا باالحیكمكورار صج  ارسلامشرای باشدد در 

بر این  سارری نه شعار اخلاقی، بلکه شر  شرعی بصدی منص  قااستد رهیران قاایی کهدهد که شای تهنشان می

های حکومتی اقامه  گیریبوانند عدالت را فارغ از جهتاند و میاسراس گبینش شروند، در برابر فشرار سریاسری مقاوم

 .کنند

و »والاا بكوااّا (  ۵۵:بر اسررراس  یام »اجعلنی عل  خباهن امر  ِنی حفی  علیمر صیوسرررف  :اثبات گزاره راهبردی

شرود که ی حرمت نصر  افراد ناریآ، روشرن میو روایام امام صرادقصٍ( درباره( ۵۳الیلاغه، نامه  أاحادًا ماحااباا ًر صنهج

سفالاری یاشفد و از نفوذ سفیاسفی  ی شفایمفتهیاید یر رایه  قضفایی و قضفات   انتخاب رهبران  »در فقه امامیه

  زیرا قاراوم منصریی الهی اسرت و واب رتیی سریاسری یا خویشراوندی در  ن موج  باریی  عدالت و   درمصفون یماند

سرارری، بنها سرازوکار حف  اسرتقلاا و پاکی نظام قارایی و ضرامن عدالت شرودد شرای رتهخیانت به امانت الهی می

 .پایدار است

 عنوان اصل نهادی و مکمل استقلا  قضایی شفافیت و راسخگویی یه.  ۴-۲

ِانّا » :فرمایدداردد قر ن کریم میدر فقه امامیه، شررفافیت و پاسررایویی نه امری اانوی، بلکه ریشرره در مفهوم »امانتر  
این  یره، دو رکن (د  ۵۸:صن ررراء راللرّها یاریحمكركکكمح أانح بكؤادّكوا اماماراناراما ِالا  أاهحلاهارا واِاذاا حاکامحتكمح بایحنا النّاراسا أانح باححکكمكوا بارالحعاردحاا

اندد قاضری در نیاه  م شرفافیت و پاسرایوییکند: حکم به عدالت و ادای امانت، که هر دو م رتلباسراسری قارا را بیان می

امامیه، امین خدا و مردم اسرتا پا باید در هر حکم، مینا، دلی  و مقصرد خویش را  شرکار کندد عدم شرفافیت، نوعی 

 .رویدخیانت به امانت الهی است، زیرا عدالت در باریکی نمی

نی رت، بلکه مکم   ن اسرتد امام علیصٍ(  ی علوی، پاسرایویی و شرفافیت با اسرتقلاا قارایی در بعار  در سریره

که در دعوای  گرفتد هنیامیاش در حاور عموم انجام میگو بود و داوریعنوان حاکم، در برابر مردم پاسخخود به

زره با یک یهودی نبد شرری  قاضری حاضرر شرد، نه بنها از موقعیت سریاسری خود اسرتفاده نکرد، بلکه در برابر حکم 

دهد و هم  این رفتار، هم شررفافیت در فر یند دادرسرری را نشرران می(د  ۵۶، ص۴۱رارنوار، جقاضرری ب ررلیم شررد صبحا



 

 

اسرتقلاا قاضری را در صردور رأید چنین برکییی، الیویی فقهی از »شرفافیت همراه با اسرتقلاار اسرت که عدالت را از  

 .کندهر دو سو بقویت می

کارید رد: ف اد ناشی از نفوذ قدرم و انحراف ناشی از پنهاندر نیاه امامیه، قاا منصیی است که میان دو خطر قرار دا

برای مقابله با اولی، اسررتقلاا شررر  اسررتا برای پیشررییری از دومی، پاسررایویی رزمد امام علیصٍ( به مالک اشررتر  

لااحا أانح  » :فرمود تاصررح یا ح عالایحهامك ارحرحزااقا، فاإانّا ذالاکا قكوّا ٌ لاهكمح عالا  اسررح هامح، واغانً  لاهكمح عانح بانااوكاا ماا باححتا أایحدایهامح،  اكمّا أاسررح فك ررا

دحقا واالحوافااءا عالایحهامح، فاإانّا واحكجّاةٌ عالایحهامح ِانح خاالافكوا أامحرا ا أاوح االامكوا أامااناتاکاد اكمّا بافاقّادح أاعحماالاهكمح، واابحعاثا الحعكیكونا ما نح أاهح ا الصرررّا

تاعحماااا ارحمااناةا، واالرّافحآا باالرّاعایّاةاباعااهكدا ا   رّا رامكوراهامح حادحوا ٌ لاهكمح عالا  اسرح طا   .فای ال رّا واباحافّا ح مانا ارحعحواانا، فاإانح أاحادٌ مانحهكمح با را

طحتا عالایحها الحعكقكوباةا فای باداناها، واأاخاذحباهك  یاداهك ِالا  خایااناة اجحتاماعاتح باهاا عالایحها عانحدا ا أاخحیاارك عكیكوناکا، اکحتافایحتا باذا اهاداً، فایا ررا لاکا شررا

محتاهك باالحاایااناةا، واقالّادحباهك عاارا التّكها یحتاهك باماقااما الحماذالّاةا، واواسررا ابا مانح عامالاها، اكمّا ناصررا باز بودن  (د ۵۳الیلاغه، نامه  صنهج ر  .ماةاباماا أاصررا

حاکم و قاضری برای مردم، بج رم شرفافیت نهادی و نظارم عمومی اسرتد بدین معنا، پاسرایویی، نه بارعیف  درهای  

 .اقتدار قاضی، بلکه اببار اصلاح و اعتمادسازی در جامعه است

 وا  کكلّكکكمح رااٍ » :خیبدد پیامیر اکرمصص( فرمودی »م رؤولیة الوالی عن الرعیةر برمیاز منظر فقهی، پاسرایویی از قاعده

ؤكواٌ عانح راعایّاتاها این روایت عام، قاضرری و حاکم را در برابر مردم و خداوند م ررهوا  (د  ۱۱۱، ص۲صکافی، ج رکكلّكکكمح ما ررح

اند،  کشری بر عملکرد قاضری را از شرهون ولی فقیه دان رتهی همین قاعده، نظارم و ح رابداندد فقهای امامیه، بر پایهمی

بدین بربی ، پاسرایویی در فقه (د  ۴۴۸، ص۲، جالم رالکوش نشرود صشرهید اانی، به شرر   نکه اسرتقلاا قارا ماد

 .نمایدکند، بلکه از  ن پاسداری میای الهی است که استقلاا را بحدید نمیامامیه، وفیفه

 :گویی در برابر مردم و در برابر خداد امام علیصٍ( فرمودپاسرررایویی در نظام علوی، شرررام  دو سرررط  بود: پاسرررخ
ب تن  (د ۵۳نامه  ، نهج الیلاغهص ر یاکكنح أاحا ّا ارحمكورا ِالایحکا أاوحساطكهاا فای الححاآّا، واأاعامّكهاا فای الحعادحاا، واأاجحماعكهاا لاراضا  الرّاعایّاةاوالح»

ی  عنوان نوعی عیادم و وفیفهرو، شرفافیت بهدرا اعلاٍ و پاسرخ، سری  سرل  رحمت الهی و زواا عدالت اسرتد ازاین

هاادا ا وامانح یاکحتكمحهاا فاإانّاهك  اامٌ قالحیكهك» :فرمایدگونه که قر ن میشرررودا همانخلاقی بلقی میا (د ۲۸۳:صبقره روارا باکحتكمكوا الشرررّا

 .کاری در شهادم و داوری، گناهی قلیی و بهدیدی برای اعتماد عمومی استپنهان

، ۴۰أمانةٌ عظیمةٌر و هر امانتی در معر  ح رراب اسررت صجواهرالکلام، جاند که »القارراءك فقهای امامیه بصررری  کرده

بر این مینا، قاضرری باید هرگاه از حکم او پرسرریده شررود، بتواند دلی  شرررعی  ن را بیان کندد این البام فقهی،  (د  ۲۸ص

لقاضی میجور ِن  مده است: »ا  قری  به این مامون بنیان پاسایویی قاایی در اسلام استد همچنین در مناب  روایی



 

 

برد و قاضرری جاهر مؤاخذ اسررتا و مؤاخذه بدون شررفافیت ممکن یعنی قاضرری عادا اجر مید عدا، مؤاخذ ِن جارر

 .نی ت

دهی و نظارم م ررتمر بیکید داردد امام علیصٍ( از والیان خود خواسررت با در بكعد مدیریتی، فقه امامیه بر لبوم گبارش

ی  این اقدام نه نشرانه (د ۷۳ای بررسری ارسراا کنند صنظام قارایی امیرالمؤمنین، صهر اقدام قارایی را مکتوب کرده و بر

یاا » :فرمایدکه قر ن در بیان میموریت داوودصٍ( میاعتمادی، بلکه صرورم شررعی پاسرایویی نهادی اسرتد چنانبی
ِانّارا جاعالحنارا ا خالایفارةً فای امارح ا فاراححکكمح بایحنا النّاراسا بارالح نهی از پیروی هوای نفا،  (د  ۲۶:صص رحاآّا وا ر باتّایا ا الحهاوابدااوكودك 

 .یابدبه معنای لبوم مراقیت داهمی از انحراف قاضی است، که جب با نظام پاسایویی بحقآ نمی

از سروی دییر، پاسرایویی حقیقی م رتلبم شرفافیت سراختاری در مدیریت اسرتد امام علیصٍ( در عهدنامه مالک اشرتر  

مشرورم و نظارم نیاید در انحصرار خواص باشردد این بیان، نفی انحصرار و بیکید بر اعلاٍ عمومی از    د کهبیان نمودن 

گیری اسررتد در نتیجه، شررفافیت شرررعی اسررت برای جلوگیری از بمرکب ف رراد و ایجاد اح رراس  فر یندهای بصررمیم

 .عدالت در جامعه

ی نیب داردد وقتی قاضرری دری  حکم خود را  شررکار شررفافیت و پاسررایویی، علاوه بر  اار اجتماعی، کارکرد معرفت

بیان میکنند که گرددد امام باقرصٍ( بر میشررود و نظام فقهی بالندهبر میسررازد، م رریر اجتهاد برای دییران روشررنمی

کشری اجتماعی نیب باید بر  ح رابرسری الهی میتنی بر  ن چیبی اسرت که  شرکارا بیان شرده اسرتد به همین قیاس، ح راب

 .ن و وضوح استوار باشدبیا

اندد عدالت بنها در حکم نهایی نی ررت، بلکه در از نیاه فل ررفی، شررفافیت و پاسررایویی دو جلوه از عدالت اربیاعی

ی عادرنهد این همان اسررت که امام  قدر مهم اسررت که نتیجهیابدا یعنی فر یند عادرنه، همانم رریر داوری بحقآ می

حارارا ا فارإانّا فای ِنح فا »علیصٍ( از  ن برا بعییر   حارح لاهكمح باعكرذحرا ا وا اعحردااح عانحرکا فكنكوناهكمح بارإاصرررح نّارتا الرّاعایّارةك بارکا حایحفراً فاریاصرررح

عالا  الح بارها حاراجاتارکا مانح باقحوایماهامح  باراعایّاتارکا وا ِاعحرذااراً بایحلك ك  لانافح رررارکا وا رافحقراً  کنرد  یراد می ر  حاآّاذالارکا رایاراضرررارةً مانحرکا 

بنابراین، شررفافیت در فر یند و پاسررایویی در نتیجه، مکم  اسررتقلاا قاضرری و ضررامن عدالت (د  ۵۳الیلاغه، نامه  صنهج

 .ای استرویه

راهبردی گزاره  پرایره  :اثبفات  بارالحعاردحاا»ی  ی  یرهبر  باححکكمكوا  أانح  النّاراسا  بایحنا  ، روایرام  (۵۸:صن رررراء رواِاذاا حاکامحتكمح 

شففافیت و راسفخگویی  »گو،  شرکار اسرت که در فقه امامیه  ی علوی در داوری علنی و پاسرخغه و سریرهالیلانهج

انجامد، و  زیرا اسرتقلاا بدون پاسرایویی به اسرتیداد می ردیاید اصفل نهادی و مکمل اسفتقلا  قضفایی یاشفد



 

 

رهاند و عدالت پایدار ف راد می کندد جم  این دو، سراختار قارا را ازپاسرایویی بدون اسرتقلاا، عدالت را بارعیف می

 .سازدرا در نظام حکمرانی اسلامی بامین می

 ایگذاری کلان و تفویض امور اجرایی یه مدیران حرفهتمرکز رهبران قضایی یر سیاست  .۵-۲

الشررررایط به مدیران و قاضررریرانا واجد اهلیرت، یکی از  در فقره امامیره، اصررر  بفویض امور اجرایی از رهیر و فقیره جام 

ی پیامیر اسررلام و امیرالمؤمنینصٍ( ریشرره  ی نظام قاررایی اسررتد این اصرر  از سرریرهی عادرنهبرین ارکان ادارهمهم

در این روایت،   ایشرران را بوصرریه به عدا نموددیصٍ( سرر رد  گیردا  نجا که پیامیرصص( میموریت قارراوم را به علمی

کند، در حالی که خود به عنوان ولی رسرروا خدا م ررهولیت اجرای عدالت را به فردی با صررلاحیت علمی واگذار می

گذاری کلان و بفویض اجرا  قارا نظارم داردد این بفکیک، بنیان نظری بمرکب رهیران بر سریاسرت  باکتیک هاامر، بر  

 .دیران متاص  استبه م

دهی، نظرارم و بییین ی جهرتدر نیراه امرام علیصٍ(، رهیر عرادا برایرد بره جرای غرق شررردن در جبهیرام اداری، وفیفره

والی، باید شرین قاراوم را بشرناسرد و    بوصریه نمودند کهی مالک اشرتر  اهداف عدالت را بر عهده گیردد در عهدنامه

ی احکام دخالت کندد همین معنا در فقه امامیه به صررورم  تقیماً در همهکه خود م ررشرررایط  ن را فراهم  ورد، نه  ن

 .ی »بفویض در اجرار مطرح شده استقاعده

فإنی قد اندد در روایت امام صرادقصٍ(  مده اسرت: »فقهای شریعه نیب با بکیه بر روایام اهمهصٍ( این بفکیک را پذیرفته

ر اللرّه  عل   راد  علینرا  الراد  و  ردّ  علینرا  و  اسرررتاف  هیقیلره منره فرإنمرا بحکم اللّجعلتره علیکم حراکمراً فرإذا حکم بحکمنرا فلم  

ی قارراسررتا امام به عنوان ولی امر، حکم کلان و  مراب  در ادارهاین روایت، بیانیر سررل ررله(د  ۱۸الشرریعه، جصوسرراه 

 .نمایدواگذار میکند، اما اجرای جبهیام و داوری را به فقیهان عادا  مشروعیت نظام را بییید می

گذاری کلان، از پراکندگی و دوگانیی بصررمیمام جلوگیری از منظر مدیریتی، بمرکب رهیران قاررایی بر سرریاسررت

ی امور نمرایردد امرام علیصٍ( برا وجود  گراهی و علم بربر در قارررا، ادارهکنرد و عردالرت را در سرررط  نظرام حف  میمی

والیران بفویض کرد و بنهرا در موارد مهم و کلان شررراصررراً ورود  اجرایی و نظرارم بر دعراوی محلی را بره قارررام و  

کار را به افراد بوانمند و امین ب رر ار با   کهبه مالک اشررتر نیب دسررتور داد(د ۶۴نمود صنظام قاررایی امیرالمؤمنین، صمی

 .نظام در م یر خود پایدار بماند



 

 

قتارای عق  عملی اسرتد قر ن کریم در داسرتان  ی سر رتی حاکم، بلکه مدر فقه امامیه، بفویض امور اجرایی نه نشرانه

یای ا  موسرریصٍ( و هارونصٍ( این الیو را بیان می لا ح والاا باتّایا ح سررا کند: »واقاااا مكوسررا  لایاخایها هااركونا اخحلكفحنای فای قاوحمای واأاصررح

داینار صاعراف ی الهی اسررتد  ی ادارهشرریوهدهی، همان  بفویض میموریت، همراه با حف  نظارم و جهت(د ۱۴۲:الحمكفح ررا

گذاری کلان قارا و انتااب مدیران صرال  بحقآ  در همین چارچوب، وریت فقیه در عصرر غییت، در سرط  سریاسرت

 .ی کارگباران متاص  و متدین استیابد، اما مدیریت روزمره به عهدهمی

ی  ا همان چیبی که در اندیشرره به معنای بعریف میموریت و راهیرد عدالت در سررط  ملی اسررت باکتیک هابمرکب بر  

اداره برای  نره  را  برای احیرای نشررررانرهی روزمرهامرام علیصٍ( حکومرت  دین و اصرررلاح مردم  ی قردرم، بلکره  هرای 

ی  شرر  بحقآ عدالت اجتماعی در گ رترهخواسرتد در نتیجه، بفویض امور اجرایی، شرر  کار مدی نظام و پیش می

 .جامعه است

کرد، بلکه  نان  سازوکار نظارم همراه بودد امامصٍ( نه بنها مدیران محلی را منصوب میدر نظام علوی، این بفویض با  

گذاری  نمودد این شرریوه همان برکی  سرریاسررتداد و در صررورم انحراف، عبا میرا بحت ارزیابی مداوم قرار می

 عامالاکا لایحاا لاکا عكعحماةً، ی او به اشرعث بن قیا  مده اسرت: »ِانّاکه در نامهمتمرکب با نظارم بر بفویض اسرتد چنان

 .والاکانّاهك فای عكنكقاکا أامااناةٌرا یعنی هر منص  اجرایی امانت است، نه اببار سلطه

کند که ارسرلام بصرری  میی »بوزی  وریامر بر این اصر  درلت داردد محقآ حلی در شررای در بعد فقهی نیب، قاعده

امه اسرررت و این شرررهون قاب  بفویض به افراد واجد صرررلاحیرت اسرررت  وریت فقیره شرررام  قارررا، ح ررریره و امور عر

گذاری کلان و بفویض اجرایی به مدیران  بر این مینا، بمرکب ولی فقیه بر سررریاسرررت(د  ۵۹، ص۴ارسرررلام، جصشررررای 

 .شودای، نه بنها جایب بلکه واج  استا زیرا بر   ن موج  بعط  عدالت میحرفه

فرماید:  یری و بفویض جبهیام، مصرداق »بق ریم کار حکیمانهر اسرتد قر ن کریم مین از منظر عقلی، بمرکب بر کلان

احرایّاًر صزخرف هكمح باعحاراً سرك هكمح فاوحقا باعحض  داراجاام  لایاتّاااذا باعحارك ها برای بکام   ، یعنی بفاوم در م رهولیت(۳۲:»رافاعحناا باعحارا

ضرابطه، بلکه بق ریم کار در چارچوب  نه بمرکبزدایی بیسران، بفویض  نظام ان رانی اسرت، نه بربری شراصرید بدین

 .وریت است با هر منص  در جای خویش عم  کند و نظام از  شفتیی مصون بماند

دهد که بفویض همراه با  ی علوی نشرران میی باریای قاررا در دورههای قاررایی اسررلامی معاصررر نیب، بجربهدر نظام

گرذاری کلان موجر  ایرام جهرت و حف  مرکب رهیران بر سررریراسرررتی اداره اسرررتد بنظرارم، کرار مردبرین شررریوه

کندد  شرود، و واگذاری امور اجرایی به مدیران متاصر ، کار مدی عملی دسرتیاه قارا را بارمین میمشرروعیت می



 

 

شودا یعنی بفویض  این برکی  همان چیبی است که در فقه امامیه با عنوان »وریت عامه و نیابت خاصهر از  ن یاد می

 .حف  م هولیت نهایی ولی فقیهبا  

ی بفویض  و روایت پیامیر درباره(  ۱۴۲:بر اساس  یام »اخلفنی فی قومی واصل ر صاعراف  اثبات گزاره راهبردی:

  : ، در فقه امامیه  شررکار اسررت که(۵۳الیلاغه صنامه  قاررا به علیصٍ( و نیب فرمان امیرالمؤمنینصٍ( به مالک اشررتر در نهج

ای گذاری کلان عدایت تمرکز کند و امور اجرایی را یه مدیران حرفهسیاسترهبر عاد  یاید یر »

د زیرا دخالت م تقیم رهیران در جبهیام اجرایی، موج  ضعف بصمیم و بمرکب بر قدرم رو صایح تفویض نماید

 .که بفویض حکیمانه با نظارم کلان، ضامن کار مدی و عدالت پایدار در نظام قاایی استشود، در حالیمی

 ارتباطات یاز در تصمیمات قضایی و نقش آن در مشروعیت اجتماعی .  ۶-۲

ی عدالت و شرر  اعتماد عمومی اسرتد قر ن کریم بر  ی قاراییه و جامعه، نشرانهدر فقه امامیه، اربیا  شرفاف میان قوه

نًار صبقره طا  و نیب می( ۸۳:علنی بودن و بیان  شرررکار حآ بیکید دارد: »واقكولكوا لالنّااسا حك رررح فرماید: »کكونكوا قاوّااماینا باالحقا رررح

وگوی صرادقانه با  اند که عدالت، نه صررفاً در درون دادگاه، بلکه در گفتاین  یام بیانیر  ن(د  ۱۳۵:شركهادااءا لالّاهار صن راء

ییین های عدالت را برای مردم بگیریاند که احکام، دری  و جهتیابدد قاضری و رهیر قارایی موففمردم بحقآ می

ای از »بییینر است که قر ن کنند با اح اس مشارکت و اعتماد در جامعه بقویت شودد اربیاعام باز در این معنا، جلوه

 .(۴۴:داند: »لاتكیایاّنا لالناّاسا ماا نكبااّا ِالایحهامحر صنح ی علما و حاکمان می ن را وفیفه

کردد این سران نشران  گویی علنی پافشراری میو پاسرخ  وگوامیرالمؤمنینصٍ( در حکومت خود همواره بر اصر  گفت

کاری در امور عمومی، نوعی خیانت استد از همین رو، امام علیصٍ(  دهد که سکوم در برابر حاکم عادا و پنهانمی

های مردم نیب به روشرنی  کرد، بلکه در برابر پرسرش های قارایی را بیان میبنها احکام و سریاسرتهای خود نهدر خطیه

سرازد و مشرروعیت  وگویی در فر یند عدالت را میاین شریوه، مشرارکت گفت(د ۲۱۶الیلاغه، خطیه  داد صنهجسرخ میپا

 .دهدنظام را از حالت صارفا اقتدار، به حالت رضایت مردمی اربقا می

اندد شریخ انصراری  کردهی علوی، بر لبوم بییین احکام و علنی بودن بصرمیمام بیکید  فقهای امامیه نیب با الهام از سریره

صج الفتنرةر، یعنی می(  ۴۸۹، ص۳در مکراسرررر   ِمرابرة  القلوب و  ِل  عمرینینرة  للنراس عریآٌ  الحکم  »ِعلام  نوی ررررد: 

بنها به  کاری قارررایی نه شرررکارسرررازی حکم، موج   رامش جامعه و خاموشررری فتنه اسرررتد بر این اسررراس، پنهان

خلاف »امر به معروفر اسررتد در روایت  مده اسررت: »من رأب   انجامد، بلکه از نظر شرررعی نیباعتمادی مردم میبی



 

 

گو و شفاف دستیاه قاا، خود بنابراین زبان حآ(د  ۵۶، ص۵منکم منکراً فلیغیّره بیده، فإن لم ی تط  فیل انهر صکافی، ج

 .ی امر به معروف استمصداقی از فریاه

گونه که امام علیصٍ( فرمود: »لک ّا مقام   اسرتد هماناز سروی دییر، اربیاعام باز در فقه امامیه دارای حد و چارچوب 

وگویی باید متناسر  با مقام و موقعیت باشردد بنابراین، اربیاعام قارایی  ا یعنی هر گفت(۲۹۱۰مقااٌر صغررالحکم، ح  

  فرماید: برداری سریاسرید قر ن کریم میباید هدفمند و در راسرتای بییین عدالت باشرد، نه بحریک اح راسرام یا بهره

یای ا اللّهار صصرر لّاکا عان سررا دهد که گفتار حاکمان، اگر باب  هوا و مناف  این  یه هشرردار می(د ۲۶:اد»وارا باتّایا ا الحهاواب فایكاررا

ی صرردق، علم و عدالت اسررتوار باشررد با کندد پا اربیاعام باز باید بر پایهشررود، جامعه را از م رریر الهی منحرف می

 .فتییموج  مشروعیت گردد، نه  ش 

در نظام علوی، اربیا  صادقانه با مردم به معنای دعوم عمومی به عدالت بودد امام علیصٍ( هدف خود از حکومت را  

د بیران علنی این نیرت، خود نوعی (481لصرررفحره  1الحکملجلرد    ونیعصرمرا عمرم الیلردان بم ر  العرداچنین بیران کرد: »

شود که مشروعیت  جا روشن میا  شکار و نقدپذیر ساختد از همینی خویش راربیا  باز با مردم بودا زیرا او انییبه

گیردد  وگو با امت شررک  میشررود، بلکه از م رریر صررداقت و گفتدر فقه امامیه، بنها با رأی یا قدرم حاصرر  نمی

ارسرتظهار أن من أفار  ارختیار و أح رن    که امام علیصٍ( هشردار داد: »ی اسرتیداد اسرتا چناناربیاعام ب رته، نشرانه

 .(471لصفحه  1الحکملجلد   ونیعر ص.بعدا فی القااء و بجریه فی الااصة و العامة عل  ال واء

از دیدگاه فقهی، اربیاعام باز میان قوه قاراییه و مردم، باشری از »وریت بر امر به معروف و نهی از منکرر اسرتد در 

را اجرا کنند، بلکه  ن را برای مردم بوضررری  دهندد امام  بنها عدالت  اند نهنظام اسرررلامی، ولی فقیه و قارررام موفف

کندد  ایم ح راب میها را بر اسراس چیبی که برایشران روشرن سراختهخداوند ان ران  که  قری  به این بیان کردندباقرصٍ( 

و   ها را بشررنوند با قارراوم الهی برایشرران قاب  در ی داوریکند که مردم نیب احکام و فل ررفهاین منطآ ایجاب می

 .پذیرش باشد

شررودد هنیامی که مردم اح رراس کنند بصررمیمام  ی اجتماعی، اربیاعام باز سرری  بقویت اعتماد عمومی میاز جنیه

ی قارراییه به نهادی مردمی و  گردد، قوهشررود و حقیقت برای  نان بییین میقاررایی پشررت درهای ب ررته گرفته نمی

من أفار  ارختیار و أح رن ارسرتظهار أن   فرمود: »اران خود میشرودد امام علیصٍ( در نامه به کارگبمشرروٍ بدا می

یعنی عدالت را  (د  471لصررفحه  1الحکملجلد    ونیعر صد  بعدا فی القارراء و بجریه فی الااصررة و العامة عل  ال ررواء



 

 

عملکرد متجلی   شرررکرار کن برا مردم  ن را در رفترار بو بییننردد در نتیجره، عردالرت نره فقط در حکم، بلکره در بیران و  

 .شودمی

 ای اسرتد در روایت  مده اسرت: »همچنین در فقه امامیه، اربیا  علنی قاضری با عرفین دعوی از مصرادیآ عدالت رویه
ناینا عالایحها ال ّالاامك ِالا  االحیامانا قاااا لاهك یاا عالایّك لحمكؤحماداعااهامك االحإاسحلااما ، عانح راسكواا االلّاها صالّا  االلّاهك عالایحها وا  لاها : أانّاهك لامّاا باعاثا عالایّاً أامایرا اا

خارك  ما ا ماا یاقكواك االحِ یحتا بایحنا راجكلایحنا فالاا باقحضا لالحیاوّااا حاتّا  با رررح (د  351لصرررفحه  17م رررتدر  الوسررراه لجلد ر صِاذاا قاارررا

ه یک عرف بیشرتر سران گوید یا از دییری روی ی شرفافیت در اربیا  اسرتد اگر قاضری ب م راوام در گفتار، نشرانه

ی اصررحاب دعوی، شررر  صررحت  شررودد از این رو، اربیا  متوازن و باز با همهبیرداند، عدالت گفتاری مادوش می

 .حکم است

ای و حآ دسرترسری  رسرانی قارایی، شرفافیت رسرانهبوان در قال  »اعلاٍدر عصرر حاضرر، مفهوم اربیاعام باز را می

ی بیان حآ، ی »النصرریحة مهمة الم ررلمینر و وفیفهیمامر بازبولید کردد فقه امامیه با بیکید بر قاعدهعمومی به بصررم

ی  نان با  بر باشررند، احتماا سرروءفن و فاصررلهفرفیت این نهادسررازی را داردد زیرا هرچه مردم از فر یند عدالت  گاه

 .یابدنظام قاایی کاهش می

و »لاتكیایاّنا لالناّاسا ماا نكبااّا ِالایحهامحر  (  ۱۳۵:ام »کكونكوا قاوّااماینا باالحقا حطا شكهادااءا لالّاهار صن اءبر اساس  ی  اثبات گزاره راهبردی:

ارتبفاطفات یفاز و »  :هرا و منرافرام علنی برا مردم، در فقره امرامیره ارابرت اسرررت کرهی علوی در خطیرهو سررریره(  ۴۴:صنحر 

موجب مشفروعیت اجتماعی و اعتماد عمومی  چراکه   ،لازم اسفت  ی قضفاییه و جامعهشففاف میان قوه 

 فریند و نظام قارا را به  وگویی، اعتماد میشرده و گفتد عدالت پنهان، عدالت مرده اسرتا اما عدالت بییینرشفودمی 

 .سازدنهادی الهی و مردمی بدا می

 ها یرای کاهش تعارض نهادی و افزایش اعتماد عمومی ها و ممئوییتتقمیم شفاف نقش  .۷-۲

ی جامعه اسررتد عقلانی و شرررعی اداره  راهیرد هایدر فقه امامیه، نظم و بفکیک وفایف در حکومت و قارراوم از 

یاقر ن کریم به روشرنی بر این نظام بیکید می لااباهك وا با رح ی  ا یعنی هر موجودی وفیفه(۴۱:یحاهكر صنورکند: »کك ٌّ قادح عالاما صرا

بر لبوم بق ریم   پیامیر صص(داندد این نظم بکوینی، الیوی نظم بشرریعی در نهادهای ان رانی اسرتد  خاص خویش را می

دا احرامرك اا  ها و مرزبندی میان اختیارام فرمانداران، قاضرریان و میموران بیکید کرد و فرمود: »دقیآ م ررهولیت لی ااذا واسررّا

اعاةا دهد که کارایی نظام قاررایی در گرو بعیین این فرمان نشرران می(د  ۲۴۷  ح، نهج الفصرراحة ر ص.غایحرا ااهحلاها فاانحتاظارا ال ررّ

 .ی ف اد و بعار  استهاست، زیرا اختلا  وفایف، سرچشمهنقش 



 

 

شدد امامصٍ( در مقام خلیفه، شاصاً  میها میان قاا، وریت و ح یه به روشنی رعایت ی علوی، بفکیک نقش در سیره

ها را به قاضریان عادا چون شرری  و عیدالله بن قف  سر رد و بنها  ی دادگاهکرد، بلکه ادارهدر امور اجرایی دخالت نمی

در عین حاا، حدود اختیارام هر مقام را  (د  ۶۵گذاری کلان نظارم داشرت صنظام قارایی امیرالمؤمنین، صدر سریاسرت

یین کرد با از بداخ  و بعار  بصرمیمام جلوگیری شرودد این نظم نهادی، همان چیبی اسرت که در فقه روشرنی بعبه

شرود، به این معنا که هر وریت در قلمرو خود نافذ اسرت  امامیه با عنوان »حکومت میتنی بر بق ریم وریامر شرناخته می

 .و بجاوز از  ن مشروعیت ندارد

یون  راهیرد هایهاسرتد  وٍر و »لبوم وضروح بکلیفر از میانی شررعی بق ریم نقش ی »بعیین موضراز منظر فقهی، قاعده

یعنی (د  ۹۲، ص۱، جراهیرد هایگویند: »الحکم الشررعی یتوقف عل  بعیین الموضروٍر صشریخ انصراری، فراهدالشریعه می

ها میهم یا   هولیتکه موضوٍ و م هوا مشا  نیاشد، حکم الهی قاب  اجرا نی تد در نظام قاایی نیب، اگر مبا زمانی

شرودد به همین دلی ، فقه امامیه بر بمایب میان وفایف قاضری، والی، محت ر  و  مشرتر  باشرد، اجرای عدالت مات  می

 .مفتی بیکید دارد با هرکدام در جای خود عم  کند و بداخ  اختیارام موج  فلم نیردد

(د  ۵۸:ء اممانام ِل  أهلهار را مقرر کرد صن رراءومرجی، اصرر  »أداقر ن کریم برای جلوگیری از چنین بداخ  و هرج

ی  رو، وقتی هر مقام در محدوده شودد از ایناین  یه در معنای عام خود شام  واگذاری هر م هولیت به اه   ن نیب می

دهد که سرلامت نظام قارا بنها با هماهنیی و  ماندد روایت نشران میدار باشرد، نظام از ف راد مصرون میخویش امانت

 .شودکیک نقش میان قاضی و حاکم حاص  میبف

نق  از  گرددد  ها موج  پاسرایویی روشرن و حذف بهانه از مدیران میدر بعد عق  عملی، بق ریم شرفاف م رهولیت

، 1محاسررن، ج   صرما  خكذكوا الححاآّا مانح ااهح ا الحیاعا ا وا ر بایحخكذكوا الحیاعا ا مانح ااهح ا الححاآّا،کونوا نكقّادا الحکالا : »اسررتٍ(  عی رری ص
ها ممکن نی رررتد وقتی وفایف میهم باشرررد،  ا یعنی شرررناخت حآ و باع  بدون وضررروح جاییاه(159، ح  229ص  

با هرگونه  امام کافمصٍ(  روکا در برابر خطا م رررهوا ناواهد بود، و این  غاز فروپاشررری عدالت اسرررتد ازاینهی 

(د  د495، ص  2کراف ، ج    راهیرد هرایفرمود: »أاعحطا کكر ّا ذای حاآّ  حاقّارهكر صاختلا  در وریرت و داوری مارالفرت کرد و  

 .ی کلان در بق یم وفایف و بوازن نهادی استاین جمله، قاعده

دان ررتند هر ها افبون بر کار مدی، اعتماد عمومی را نیب افبایش دادد مردم میی علوی، بق رریم شررفاف نقش در بجربه

ا داردا حقوق به قاضررری، سررریاسرررت به والی و دیانت به عالم مربو  اسرررتد این نظم  ای مرج  خاص خود رم رررهله

نیب برای احقاق حآ خود به دسرتیاه قارایی امام مراجعه کنندد وقتی یهودی   اعتمادسراز سری  شرد با حتی غیرم رلمانان 



 

 

و حدود م رهولیتش  در ماجرای زره با علیصٍ( به محکمه  مد، اعمینان داشرت که قاضری در داوری خود م رتق  اسرت  

 .معلومد چنین وضوحی در مرزها، مظهر عدالت علوی بود

ی خود ی »بفکیک وریامر با اصررر  »من  از بعدیر همراه اسرررتد هر مقام بنها در حوزهدر مناب  فقهی امامیه، قاعده

یتولّ  وریة  نوی ررد: »لیا محد  أن  وریت دارد و بجاوز از  ن موج  بطلان حکم اسررتد محقآ حلی در شرررای  می

ی فقهی اصررر  بفکیرک قوا و مرزبنردی  این قراعرده، ریشررره(د  ۶۱، ص۴غیره ِر برإذن الإمرام أو من نصررریره الإمرامر صج

ها در نظام اسرلامی اسرتد اسرتقلاا نهادی در فقه امامیه، همان اسرتقلاا در حدود وریام اسرت که موج  م رهولیت

 .شودان جام ساختار قاایی می

کندد هنیامی که مردم بدانند هر بصرمیم از  ها، اعتماد عمومی را بقویت مییب، بق ریم روشرن نقش از منظر اجتماعی ن 

یابدد امام علیصٍ( در شررود و هر مقام چه حدودی دارد، اح رراس عدالت و امنیت قاررایی افبایش میکجا صررادر می

نهج  ر ص رررارانا، وا أارحفاعكرهك مارا فاهارا فای الحجاوااراحا وا الحریارحکاراناد أاوحضرررا ك الحعالحما مارا وكقافا عالا  اللّای خود بره کرارگباران فرمود:  نرامره

ی خود سرر رده شررود، ناب ررامانی و سررقو  نظام  دسررت نااه  یا خارج از محدودهیعنی هرگاه کار به(د ۹۲، ح  الیلاغه

 .ها شر  بقا و اعتماد در نظام قااستحتمی استد پا شفافیت در نقش 

یابدد هر مقام موفف اسرت حدود خویش  ه، ان رجام نهادی با اصر  »بعارف الوفاهفر بحقآ میدر فقه حکومتی امامی

»مانح   در عرف عرب بیان میشرود:که  کندد چنانی سراختاری جلوگیری میو دییران را بشرناسردد این معرفت، از منازعه

ر کار دییران دخالت کند، خود گرفتار پیامدهای ناخوشرایند  یعنی ک ری که دد  باداخّا ا فای ماا لاا یاعحنایها سراما ا ماا لاا یكرحضرایهار

 .شودد این حدیث به روشنی بر حرمت بجاوز از م هولیت و لبوم ان جام سازمانی درلت داردمی

از منظر اخلاق سریاسری، بفکیک وفایف و شرفافیت در حدود، مان  بمرکب قدرم و اسرتیداد قارایی اسرتد اگر قاضری،  

شرودد امام علیصٍ( این خطر را در ک شرا  باشرند، عدالت از م ریر پاسرایویی منحرف میگذار یمدیر و سریاسرت

هرا و بوازن  بحقآ عردالرت منو  بره بعردد نقش (د  ۵۳ی خود گوشررربد کرد و فرمود: »فارإانّا الحعاردحاا قاواامك الرّاعایّارةار صنرامره  نرامره

 .هاست، نه بمرکب  ن در یک فرد یا نهادم هولیت

ها در فقه امامیه علاوه بر پیشررییری از بعار  نهادی، موج  بقویت اعتماد عمومی و  م شررفاف نقش در نتیجه، بق رری

کند   ورند که بدانند هر مقام در جای خود عم  میشرودد مردم هنیامی به نظام عدالت ایمان میان رجام سراختاری می

 .و پاسایوی عملکرد خویش است



 

 

و فرمان امام علیصٍ( به مالک اشرررتر  (  ۵۸:ی »أادّكوا الحیاماانااما ِالا  أاهحلاهاار صن ررراءی  یهبر پایه  اثبات گزاره راهبردی:

ها  تقمفیم شففاف نقش»شررود که در فقه امامیه،  روشررن می( ۵۳الیلاغه، نامه  ها صنهجی بعیین دقیآ م ررهولیتدرباره

د زیرا عدالت بنها در نظامی  رمی اسففتموجب کاهش تعارض نهادی و افزایش اعتماد عمولازم یوده و 

ی این نظم و وضوح،  یابد که هر عاو جاییاه خود را بشناسد، از حدود خویش فرابر نرود، و مردم در سایهبحقآ می

 .اح اس امنیت و اعتماد کنند

 صدای واحد نهادی همراه یا حفظ استقلا  قضات یرای تقویت اقتدار قضایی   .۸-۲

زمان و مکم  یکدییرندد قر ن کریم با بیکید بر  ر جهت و اسررتقلاا در بصررمیم دو اصرر  همدر فقه امامیه، وحدم د

وحدم در (د  ۱۰۳:عمرانفرماید: »وااعحتاصرامكوا باحایح ا اللّاها جامایعًا وار بافارّاقكوار ص اصردایی در امور امت میهماهنیی و یک

راهیرد هماهنیی در هدف اسرتد دسرتیاه قارا اگر در    م ریر حآ، نه به معنای نفی اسرتقلاا رأی اسرت، بلکه بارمین

شرودد امام علیصٍ(  دهد و اعتماد مردم متبلبا میها دچار بشرتت شرود، اقتدار خود را از دسرت میگیریو جهت  های

باالرّاأحیا فای ماا یاححدك ك فایرها ال تایحداادا  نّااسكر نیب در نامه به مالک اشرررتر بر این همراهنیی بیکیرد کرده و فرمود: »ِایّاا ا واالااسرررح

یعنی بصمیمام کلان باید در هماهنیی با نهاد عدالت ابااذ شود با قوه قااییه صدای واحدی  (د ۵۳الیلاغه، نامه  صنهج

 .در دفاٍ از حآ و عدالت داشته باشد

: »ِانّاماا در مناب  فقهی بیان شرردهداندد  ها شررر  صررحت حکم میدر عین حاا، فقه امامیه اسررتقلاا قاضرری را در داوری

ی باعالحماها أاوح ی یاقحارا کند، نه بر اسراس فشرار یا رأی ی حکم میبینّه خود یاباالحیایّاناةار یعنی قاضری بنها بر اسراس علم    الحقااضرا

جمعید بنابراین وحدم نهادی نیاید به معنای اعاعت کورکورانه از بار بلقی شرود، بلکه به معنای ان رجام سرازمانی با  

ی قاضریان در هی اسرت، نه باب  دسرتور سریاسریا اما همهحف  اسرتقلاا اجتهادی اسرتد قاضری در فقه امامیه باب  حکم ال

 .اندچارچوب وریت فقیه و عدالت شرعی، میمور به حف  جهت واحد نظام

ی خود همواره میان وحدم رویه و اسرررتقلاا قاضررری بوازن برقرار کردد او ضرررمن بعیین امیرالمؤمنینصٍ( در سررریره

 قاضیان اجازه داد بر اساس علم خویش حکم دهندد    های قاایی برای ک  نظام، در موارد خاص بهسیاست

ی »نظرام اممر بالمعروفر داردد فقهرا بر این باورند که اجرای عدالت در از نظر فقهی، وحدم نهرادی ریشررره در قاعده

ومرج جلوگیری شررودد قر ن جامعه باید در م رریر واحد و با مرجعیت دینی هماهنگ باشررد با از بارراد احکام و هرج

اگر هر قاضی یا نهاد راهی جداگانه در (د  ۷۱:اید: »والاوا ابّایا ا الححاآّك أاهحوااءاهكمح لافا اداما ال ّامااواامك واامارح كر صمؤمنونفرممی



 

 

های کلی قاا را بعیین رو، ولی فقیه به عنوان محور وحدم، سیاستشودد از اینها میپیش گیرد، عدالت فدای سلیقه

 .نمایندعور م تق  داوری میی  ن بهحدودهکند و قاضیان در ممی

شودد امام علیصٍ( سیاست قاایی را بر محور عدالت الهی و م اوام  روشنی دیده میدر نظام علوی، این هماهنیی به

ای به نف  ی سریاسری برحذر داشرتد وقتی یکی از کارگبارانش خواسرت در پروندهبنیان نهاد، اما قاضریان را از مداخله

رااهارار صنظام قارررایی امیرالمؤمنین، صحاکم نظ بدین  (د  ۵۳ر دهد، فرمود: »ِانّاماا أكمارحناا أانح ناححکكما باالظّااهارا وا اللّاهك یاتاوالّا  ال رررّا

  راهیرد های   در  هماهنیی از اقتدار  و  وحدمد  کند  بحمی  را  قاضررری  رأی  بواندنمی—امام حتی—کا معنا که هی 

 .دستی در رأییکخیبد، نه از یبرم

بواند به نظامی اعتماد کند که در در نیاه عقلانی، صرردای واحد نهادی ضررامن ایام و اقتدار اسررت، زیرا جامعه نمی

ی »من  اختلاف ارحکامر بر ضررورم وحدم در میانی  بصرمیمام خود دچار بناقض اسرتد فقه امامیه با الهام از قاعده

(د ۶۳، ص۴ارسرلام، جمف رد ٌ عظیمةٌر صشررای   راهیرد های اختلاف القارا  فی النوی رد: »ِنّبیکید داردد محقآ حلی می

افباید که اختلاف در جا مییعنی اختلاف در میانی قاررا، موج  ببلبا نظام و سرر ررتی عدالت اسررتد اما او در همان

وحدم و اسرتقلاا، سرتون   شرده باشرد، مجاز اسرتد این بوازن فقهی میانپذیرفته  راهیرد هایی  اجتهاد، اگر در محدوده

 .ی امامیه استاقتدار قاایی در اندیشه

پذیرند که در بیرون، صدایی واحد از عدالت بشنوند، در حالی از نظر اجتماعی نیب، مردم اقتدار نظام قاا را زمانی می

بره   برود، هر رأی  اگر وحردم از میران  اسرررراس علم خود حکم دهنردد  رنرگ کره در درون، قراضررریران  زادانره و بر 

هك لامح  ۱۲۶ی  افتدد امام علیصٍ( در خطیه ید و عدالت از اعتیار میهای محلی درمیمصرلحت لا ح نافح را فرمود: »مانح لامح یكصرح

لا ح غایحراهكر، یعنی اصرلاح درونا دسرتیاه، شرر  اصرلاح بیرون اسرتد وحدم نهادی و اسرتقلاا قارایی، دو روی یک   یكصرح

 .انداصلاح

داری در برابر خدا و جامعه اسرتد او در قهی، اسرتقلاا قاضری نه به معنای انبوا بلکه نوعی امانتی فهمچنین در فل رفه

رو امام صرادقصٍ( فرمود:  عین عارویت در سراختار، وفیفه دارد صردای عدالت الهی باشرد، نه صردای قدرمد از این

ا ك أارحباعاةٌ: االااااةٌ فای النّاارا وا وااحادٌ فای الحجانّا بنها قاضری عادا که باب  حآ اسرت، در بهشرت  (د ۱۸الشریعه، جةار صوسراه »الحقكارا

خواهد بودد پا اسرتقلاا او شرر  قیولی کارکرد ک  نظام اسرت، و اگر این اسرتقلاا مادوش شرود، اقتدار نهادی نیب  

 .ریبدفرو می



 

 

ی اجبا در جهت اگر همهدر نظام اسرلامی، صردای واحد نهاد قارا باید صردای عدالت و حآ باشرد، نه صردای سریاسرتد  

گونه که که اسررتقلاا رأی از میان برودد همان نشررود بیی ق ررط حرکت کنند، هماهنیی در هدف حاصرر  میاقامه

طار صحدیدقر ن می این قیام جمعی برای عدالت، برجمان فقهی وحدم نهاد قارا در (د  ۲۵:فرماید: »لایاقكوما النّااسك باالحقا رح

 .م یر الهی است

طار صحردیردی  ی  یرهبر پرایره  گزاره راهبردی:اثبفات   ی  و روایرت امرام صرررادقصٍ( دربراره  (۲۵:»لایاقكوما النّاراسك بارالحقا رررح

صفدای واحد نهادی یاید یا حفظ اسفتقلا  قضفات  »اسرتقلاا قاضری در حکم، در فقه امامیه  شرکار اسرت که 

ی ان رجام و مشرروعیت اسرت، و اسرتقلاا رأی، نشرانهد وحدم جهت، رهمراه یاشفد تا اقتدار قضفایی تقویت شفود

 .کندضامن عدالت در بصمیمد برکی  این دو، دستیاه قاا را به نهادی الهی، مقتدر و مورد اعتماد مردم بیدی  می

 عنوان شرط کارآمدی و عدایت رایداراستقلا  مایی همراه یا شفافیت یه  .۹-۲

ی »الحاکم ولیّ من ر ولیّ باشی از استقلاا نهادی  ن است و ریشه در قاعده  در فقه امامیه، استقلاا مالی قوه قااییه

لهر داردد قاضری به عنوان نای  امام و ولیّ شررعی در اجرای حدود و احقاق حقوق، نیاید در بیمین معیشرت و امکانام  

به صرراحت فرمود: »با ركطح لاهك خود واب رته به قدرم سریاسری یا اصرحاب نفوذ باشردد امام علیصٍ( در فرمان به مالک اشرتر  

ی استقلاا مالی در نظام قاایی اسلام استد قاضی این جمله، پایه(د ۵۳الیلاغه، نامه  فای الحعاطااءا ماا یكغحنایها عانا النّااسار صنهج

 راد و بمای  به  ی فنیاز از دییران باشردا زیرا فقر و نیاز، زمینهبواند عادرنه حکم دهد که از نظر اقتصرادی بیزمانی می

 .کندرشوه و نفوذ را فراهم می

»والارا باریحکكلكوا أامحواالاکكمح بایحناکكمح  در کنرار اسرررتقلاا، فقره امرامیره بر شرررفرافیرت مرالی بریکیرد ویژه داردد قر ن کریم می فرمرایرد: 

دهد که اگر امواا  این  یه نشررران می(د  ۱۸۸:أامحواااا النّااسا باالإااحمار صبقرهباالحیااعا ا وا بكدحلكوا باهاا ِالا  الححكکّااما لاتایحکكلكوا فارایقًا مانح  

الماا در رودد در فقه امامیه، مصررف بیتعمومی در اختیار قارام و حاکمان بدون شرفافیت باشرد، عدالت از میان می

ان العدا   مود: »شرده مجاز اسرتد امام صرادقصٍ( فررسصرورم ح رابدسرتیاه قارا بنها در صرورم ضررورم و به

، ح   99غررالحکم و دررالکلم ص  فیبصررنر صبانهیم  یوضررعه للالآ و نصرریه رقامة الحآ فلاباالفه ف یالله الذ  بانیم

و بالف از میبان  ن جرایب   مرانردا یعنی عردالرت جب برا مراقیرت و نظرارم در امور مرالی و اداری اسرررتوار نمی(1696

 نی تد

الماا پاسرایو  کرد و هم  نان را در برابر بیتی علوی، امام علیصٍ( هم اسرتقلاا مالی قاضریان را بارمین میدر سریره

نمود با نیازمند مردم نیاشررد، از اسررراف و  ی حکومت بیمین میکه معاش قاضرری را از خبانهدان ررتد او در عین  نمی



 

 

عافاةا النّاسا ِناّ فرمود: »کرد و میاسرتفاده شردیداً نهی میسروء هكمح باارا ر  اللّه ا بعال  فارا ا عل  أهمّةا العاداا أن یكقاداّروا أنحفك را

نمایاندا یعنی نه فقر قاضی رواست زی تی را میاین سان امام، بوازن میان استقلاا و ساده(د  209نهج الیلاغة: الاطیةص

 .اندو نه رفاه افراعی او، زیرا هر دو ما ّ عدالت

نوی ررد: »ینیغی أن می( ۴۴۲، ص۲صج  الم ررالکاندد شررهید اانی در امیه در قرون بعد نیب این قاعده را پذیرفتهفقهای ام

کند که بیمین مالی قاضری باید  یکون القاضری مموّارً من بیت الماا عل  وجه الکفایة لیبوا عنه ارحتیاجرد او بیکید می

اند، نه در سررطحی که موج  بیذیر و ف رراد گرددد همچنین در در حدّ کفاف باشررد با اسررتقلاا او در رأی محفو  بم

این عیارام نشرران  (د  ۲۹، ص۴۰ مده اسررت که »ارسررتقلاا المالی للقاضرری شررر ٌ فی نباهة الحکمر صج  جواهرالکلام

 .دهد که استقلاا مالی، نه امتیاز، بلکه ضمانت عدالت استمی

گویی در برابر خدا و مردم اسررتد قر ن کریم دسررتور  پاسررخاز سرروی دییر، شررفافیت مالی در فقه امامیه به معنای  

هكولكونار صصرافاممی م رت نی    گوییپاسرخ  و  ح راب  از—منصر  قارا حتی—هی  منصریی(د  ۲۴:دهد: »واقافكوهكمح ِانّاهكم مّا رح

یا ح عالایحهامك ارح ارحزااقا، فاإانّا ذالاکا قكوّا ٌ لاهكمح عالا   ی خود به کارگباران مالی فرمود: »نی رتد امام علیصٍ( نیب در نامه اكمّا أاسرح

ِانح خا عالایحهامح  واحكجّارةٌ  أایحردایهامح،  باححرتا  مارا  لاهكمح عانح باناراوكاا  هامح، واغانً   أانحفك رررا لااحا  تاصرررح االامكوا أاماراناتارکاد اسرررح أاوح  ر  الافكوا أامحرا ا 

کارند و هم اه  مشرورم، با از  یعنی امواا عمومی باید در اختیار ک رانی باشرد که هم درسرت(د  ۵۳الیلاغه، نامه  صنهج

 .خیانت و ف اد جلوگیری شود

کندد ولی فقیه، به عنوان ه میدر سرط  نهادی، فقه امامیه اسرتقلاا مالی قوه قاراییه را از باب »وریت در ح ریهر بوجی

 نکه این باصری  در ی دسرتیاه قارا باصری  دهد، بینای  امام، اختیار دارد باشری از امواا عمومی را برای اداره

رسری شرفاف و گبارش مالی گرو بییید سرایر قوا یا اصرحاب قدرم باشردد در مقاب ، قوه قاراییه موفف اسرت ح راب

ی اسررتقلاا و نظارم، ضررامن عدالت مالی در حکمرانی قاررایی  دهدد این نظام دوگانهدقیآ به ولی امر و مردم اراهه 

 .است

ی قاراییه  ی قوهاز منظر اجتماعی، اسرتقلاا مالی و شرفافیت با هم، مان  اصرلی نفوذ سریاسری در قارا ه رتندد وقتی بودجه

ابدد در حالی که در نظام علوی، یی مجریه باشررد، خطر فشررار سرریاسرری بر احکام افبایش میبحت کنترا یا نفوذ قوه

الماا عمومی و با نظارم امام حقوق کرد، بلکه از بیتقاضررری نه از مردم و نه از حکومت، مبد م رررتقیم دریافت نمی

 .داداین سازوکار اعتماد عمومی را به سلامت دستیاه قاا افبایش می(د  ۷۲گرفت صنظام قاایی امیرالمؤمنین، صمی



 

 

شودد  ، فقر و واب تیی مالی قاضی گناهی مااعف بلقی شده است، زیرا سی  ف اد اجتماعی میدر فقه اخلاقی امامیه

از  (د ۳۰۷صفحهل  ۲الکافیل  جلدر صکاادا االحفاقحرك أانح یاکكونا کكفحراً وا کاادا االححا ادك أانح یاغحلا ا االحقادارا د  امام صادقصٍ( فرمود: »

کند و با روح عدالت منافام داردد اما در مقاب ، رفاه افراعی  انحراف را فراهم میی رشوه و این رو، فقر قاایی زمینه

شودد پا عدالت مالی در نظام قاا، در گرو استقلاا از نفوذ و شفافیت در  و فقدان نظارم نیب به ف اد مالی منجر می

 .کرد است هبینه

کندد استقلاا  م قااییر و »اعتماد اجتماعیر ایجاد میدر بعد فل فی، استقلاا مالی با شفافیت، نوعی بوازن میان »قدر

 ورد، و شرفافیت بدون اسرتقلاا، موج  واب رتیی و ببلبا در داوری  اسرتفاده را فراهم میی سروءبدون شرفافیت، زمینه

لاحك الرّاعایّاةا العاداكگونه که امام علیصٍ( فرمود: »شرودد همانمی (د  5804،  496ر الحکم :  غرر صالعاداك یكصرلا ك الیارایّاةا، صرا

 .گویی در درون نیاز داردعدالت در گرو اصلاح درون نهاد قااستا و اصلاح درون، به استقلاا از بیرون و پاسخ

اندا اسررتقلاا، شررر   زادی در در نتیجه، اسررتقلاا مالی و شررفافیت دو رکن مکم  در حکمرانی قاررایی فقه امامیه

 .سازندتد هر دو در کنار هم عدالت را پایدار و نظام قاا را کار مد میقااوم و شفافیت، ضامن پاکی و مشروعی

والارا باریحکكلكوا أامحواالاکكمح بایحناکكمح بارالحیاراعار ا وابكردحلكوا باهارا ِالا  الححكکارّاما لاتاریحکكلكوا فارایقًا ی »برا اسرررتنراد بره  یره  اثبفات گزاره راهبردی:

باعحلامكونامانح أامحواااا النارّاسا بارالحرإااحما   طح لارهك فای الحعاطاراءا مارا یكغحنایرها عانا النّاراسار (  ۱۸۸:ر صبقره  واأانحتكمح  و فرمران امیرالمؤمنینصٍ( »با رررك

اسففتقلا  »ی کفایت مالی قاضررری، در فقه امامیه اابت اسرررت که  و اقواا فقهای امامیه درباره( ۵۳الیلاغه، نامه  صنهج

و یاید در نظام قضفایی اسفلامی قاضفی    عدایت رایدار اسفت مایی همراه یا شففافیت شفرط کارآمدی و

مایی خود ممففتقل از سففایر نهاد ها عمل کنند و در اختیار خودشففان  و داسففتگاه قضففایی در تامین  

دهدا   فریند، و شرفافیت بدون اسرتقلاا، عدالت را در معر  نفوذ قرار میاسرتقلاا بدون شرفافیت، ف راد می  ردیاشفد

 .کندای است که عدالت قاایی را در عوا زمان بامین میجم  این دو، همان بوازن مالی عادرنه

و مشفروعیت   نفعان در چارچوب حفظ اسفتقلا  قضفایی روایط نهادی مثبت یا سفایر قوا و ذی  .۱۰-۲

 اجتماعی 

ی بعاون در حآ و بقوا باشرد، نه واب رتیی و سرازش در فقه امامیه، بعام  نهاد قارا با سرایر ارکان حکومت باید بر پایه

این  یه مینای  (د  ۲:فرماید: »واباعااوانكوا عالا  الحیارّا واالتّاقحواب والاا باعااوانكوا عالا  الحإااحما واالحعكدحواانار صماهدهسرریاسررید قر ن کریم می

کندا یعنی همکاری در خیر و عدالت مجاز و مطلوب اسرررت، اما هرگونه همراهی در روابط نهادی سرررالم را بیان می

ی ق رط داشرته  ای میتنی بر همکاری برای اقامهفلم و ف راد ممنوٍ اسرتد بنابراین، نهاد قارایی باید با سرایر قوا رابطه



 

 

گذاردا رعی خود را از دسرت بدهدد فقه امامیه میان »بعاونر و »بیعیتر بفاوم می نکه اسرتقلاا و مرجعیت شرباشرد، بی

همکاری با قوا در اجرای عدالت، از باب امر به معروف واج  است، اما بیعیت سیاسی از  نان، موج  نقض استقلاا  

 .شودقاا می

یكعاً ضراارایاً امیرالمؤمنینصٍ( در نامه به مالک اشرتر بر همین بوازن بیکید کرده اسرتد ا و فرمود: »وا لاا باکكونانّا عالا  النّااسا سرا

ٌ لاکا فای الدّاینا أاوح ناظایرٌ لاکا فای الحاالحآار صنهج نحفاانا ِامّاا أاٌ دهد  این جمله نشران می(د ۵۳الیلاغه، نامه  باغحتانامك أاکحلاهكمح فاإانّاهكمح صرا

معه باید ان ررانی، عادرنه و خالی از اسررتکیار باشرردد عدالت، با نفی ی نهاد قاررا با سررایر ارکان حکومت و جاکه رابطه

ی قارراییه در فقه امامیه، نه اببار وریتا قدرم، بلکه ضررامن عدالتا وریت اسررتد یابدد قوهی سرریاسرری معنا میسررلطه

 دما ا الظّكلحمار: »الحمكلحکك یایحقا  ما ا الحکكفحرا وا لاا یایحقا  من وب است به معصومان صٍ(گونه که  همان

ی مشررورم، نظارم متقاب  و حف  حرمت نهادی شررک  گرفتد امام  ی قاررا با سررایر قوا بر پایهدر نظام علوی، رابطه

کرد در بصرمیمام ح راس با قاضریان مشرورم کنند و هی  بصرمیم اجرایی مغایر با  علیصٍ( والیان خود را موفف می

در عین حاا، قاضریان را نیب از ورود به منازعام سریاسری نهی  (د  ۶۸صحکم قارا نییرند صنظام قارایی امیرالمؤمنین،  

دراسام ص  حدود والی از قاضی جدا بیان شد  ی اختلاف دو فرماندار نظر خواستکردد وقتی یکی از قاضیان دربارهمی

بره نقر  از احکرام ال رررلطران 205، ص2ج ه،یرالفق  ةیرور  یف بعرامر  در حردود  بردین بربیر ،  (د  د77-84ص  ،یمراورد  ه،یر، 

 .گرددوفایف و با نیت اصلاح، موج  ان جام حکومت و ایام عدالت می

ی بعام   ن با مردم و دییر نهادها واب ررته اسررتد قر ن کریم، از منظر فقهی، مشررروعیت اجتماعی نهاد قاررا به نحوه

طاینار صممتحنهفرماید: »ِانّا اللّاها یكحا ّك  عدالت را شرر  اعتماد امت به حاکمان دان رته و می مق رط ک ری اسرت  (د  ۸:الحمكقح را

ی انصراف، ی قاراییه با سرایر قوا روابطی بر پایهکه در روابط خود با دییران، عدالت را رعایت کندد بنابراین، اگر قوه

 العاداك أحل  مانا کندد امام صرادقصٍ( فرمود: »مشرورم و شرفافیت برقرار سرازد، محیت و اعتماد مردم را نیب جل  می

ی  رامش و حیام جامعه  یعنی عدالت در روابط اجتماعی، مایه(د  ۱۴۶صررفحه  ،۲جلد، الکافیر صالماءا یكصررییكهك الظاّمِنك

 .است

اار شردن   فرین اسرتد نا رتین، به بیاز حیث عقلی نیب، انبوای مطلآ نهاد قارا یا واب رتیی کام   ن هر دو مف رده

ی  محور اسرت: همکاری برای اقامهی فقه امامیه، بعام  نظارمانجامد و دومین، به ف راد و بیعیضد راه میانهعدالت می

خلفای پیش از خود در مواردی که مصررلحت اسررلام بود  سررویی در مصررلحت سرریاسررید امام علیصٍ( با  حآ، نه هم



 

 

نمودد این روش فقهی دان رررت سرررکوم یا ماالفت میکرد، اما در احکامی که خلاف شررررٍ میهمکاری علمی می

 .بیانیر استقلاا در بصمیم و بعام  در هدف است

شود، زیرا قویت مشروعیت نظام میی قااییه و دییر نهادها، سی  باز دیدگاه اجتماعی، روابط نهادی م یت میان قوه

دانندد این معیار رفتار نهادی اسرتا همکاری و بعام   ی اسرتحکام و ایام میمردم هماهنیی ارکان حکومت را نشرانه

 .ی حآ و فارغ از مناف  شاصی باشدباید بر پایه

آ کرکی در جام  المقاصرررد ی »بوازن قوا در وریتر نیب مطرح اسرررتد محقدر فقه امامیه، این اصررر  در قال  قاعده

ای مشررا  اسررت و  کند که هر وریت عامه، مانند وریت فقیه یا قاررا، دارای محدودهبصررری  می(  ۴۵، ص۱۲صج

افبایی نهادها مشرروٍ اسرت، اما ب رلط یکی بر دییری  شرودد لذا بعام  و همبعدی از  ن موج  »بطلان اار شررعیر می

ی مقننه و مجریه در بدوین قوانین عادرنه همکاری کند، ولی نیاید اببار قوه  بواند بای قاراییه میمشرروٍ نی رتد قوه

 .ها گردداجرای سیاست

قوایی بدون نقض اسررتقلاا وجود داردد  ن حارررم  های بینهای فراوانی از همکاریی امام علیصٍ(، نمونهدر سرریره

گرفتد این هماهنیی، صررمیم نهایی را خود میشررد، اما بدر انتااب والیان، نظر قاضرریان و اصررحاب علم را جویا می

ی عدالت الیویی از حکمرانی متعادا اسرت که در  ن هر نهاد، ضرمن حف  اسرتقلاا، در م ریر هدف واحد یعنی اقامه

 .کندحرکت می

ی سررالم میان  در بعد اخلاقی نیب، ح ررن رابطه میان قاضرری و حاکم از مصررادیآ عدالت اجتماعی اسررتد یعنی رابطه

یابد که عدالت و عاعت در چارچوب حآ باشدد پا روابط نهادی م یت، ن، قاضیان و مردم هنیامی بحقآ میحاکما

 .انجامد و اگر بر منفعت استوار شود، ف ادزا خواهد بودمحور باشد، به مشروعیت عمومی میوقتی عدالت

ی امرام علیصٍ( در بعرامر   و سررریره(  ۲:التّاقحوابر صمراهردهی »واباعاراوانكوا عالا  الحیارّا وای  یرهبر پرایره  اثبفات گزاره راهبردی:

ی قضفاییه را روایط نهادی مثبت یاید اسفتقلا  قوه »مشروربی با والیان و قاضریان، در فقه امامیه اابت اسرت که  

د زیرا عدالت ررا تقویت نمایدجامعه اسففلامی  حفظ کرده و در عین حا  مشففروعیت اجتماعی نظام  

انجامد، و واب رتیی  نان  افبا ولی م رتق  باشرندا بعار  قوا به ف راد میشرود که نهادهایش هممی بنها در نظامی برقرار

 .به ضعف عدالت، اما بعام  بر محور بقوا، ضامن اعتماد و اقتدار قاایی است

 ی قضاییهمدیریت ممتقیم فرآیندهای دادرسی در اختیار قوه   .۱۱-۲



 

 

الشرایط  از شهون خاص امام معصوم و در عصر غییت از اختیارام فقیه جام   ی دادرسیدر فقه امامیه، قااوم و اداره

اسرتا به بیان دییر، فر یند قارا امری وریی اسرت، نه صررفاً ادارید امام علیصٍ( فرمود: »ِانّا الحقاارااءا فارح ٌ مافحركو ٌ، وا  

نّاةٌ مایحخكوذا ٌر صنظام قارایی امیرالمؤمنین، ص ای نیوی اسرتد بر اسراس این ای الهی و سریرهقاراوم، فریاره، یعنی  (۵۹سرك

مینا، دخالت نهادهای غیرقارررایی در مراح  دادرسررری، اعم از بحقیآ، محاکمه یا صررردور حکم، از نظر فقهی نوعی 

ی خدا در اجرای عدالت اسررت و هی   شررودد زیرا قاضرری در فقه امامیه نمایندهبجاوز به وریت قاضرری مح رروب می

 .ندارد را  او  داوری  قلمرو در  دخالت  حآ—حکومت سیاسی حتی—نهادی

تّایا ح قر ن کریم نیب مرج  داوری را به عور مطلآ منحصرر در اولیای الهی دان رته اسرت: »فااححکكم بایحناهكم باماا أانحبااا اللّاهك وا لاا با

یاق حکم بر وحی و اجتنراب از نفوذ هوای  ید که مشرررروعیرت قارررا بنهرا با انطاز این  یه برمی(د  ۴۹:أاهحوااءاهكمحر صماهده

: »الحکم بما أنبا الله هو القاراء بالحآ و بالیینامر صبف ریر  گفته شردهشرود در بییین این  یه  نفا و سریاسرت حاصر  می

بدین بربی ، مدیریت فر یندهای دادرسری باید کاملاً در اختیار قاضری و نظام قارایی باشرد با (د ۲۸۷، ص۱عیاشری، ج

 .از اهواء و نفوذ بیرونی مصون بمانداز بیعیت 

 در   ن بارز  ینمونهد  کردنمی  مداخله  قاررام  داوری  در—خود امام حتی—در حکومت علوی، هی  مقام سرریاسرری

 نف   به  فاهر  خلاف  بر را حکم  شررری  قاضرری که  شررودمی  دیده زره  سررر  بر  یهودی با( ٍصعلی  امام  یمحاکمه  ماجرای

دهد  این واقعه نشرران می(د ۵۶، ص۴۱برین اعترا  پذیرفت صبحارامنوار، جصررادر کرد و امام بدون کوچک  یهودی

ای اسررتاراج  که حتی ولی امر نیب در فر یند قاررا، باب  قانون و حکم قاضرری اسررتد فقهای امامیه از این سرریره قاعده

برا عنوان »حرمرة التردخر  فی القارررراءر، یعنی ممنوعیرت دخرالرکرده ت هر صرررراحر  قردرم در رونرد دادرسررری  انرد 

 .(۲۷، ص۴۱صجواهرالکلام، ج

ارجراسرت میر به  در فقه امامیه، قاضری بنها مرج  بشرای  حآ در مقام نباٍ اسرت و بصرمیم او پا از صردور، رزم

نوی رد: »ِذا حکم القاضری الجام  للشرراهط بحکم  لم یجب  می( ۲۸۵دلی  شررعی نقض شرودد شریخ عوسری در النهایة صص

گیری و اجرا، باید در ید  دهد که مدیریت فر یند دادرسری در سرط  بصرمیمقاره ِر باطی بیّنرد این قاعده نشران مین 

 .سازدی قااییه بماند و هر نوٍ دخالت اداری، اجرایی یا امنیتی در  ن، مشروعیت حکم را مادوش میقوه

در بعد عق  عملی نیب، بمرکب مدیریت دادرسری در یک نهاد م رتق ، شرر  ان رجام و کار مدی نظام عدالت اسرتد 

رودد  اگر نهرادهرای بیرونی در مراحر  بحقیآ، بعقیر ، یرا اجرای حکم نفوذ یرابنرد، اعتمراد عمومی بره عردالرت از بین می

گذاشرتا نظارم، برای اعمینان از سرلامت روند  میامام علیصٍ( با درایت خاص خود میان »نظارمر و »دخالتر فرق  



 

 

ی قارا واج  اسرت، اما دخالت در رأی قاضری، حرامد نه به معنای دخالت در حکم، بلکه برای بررسری سرلامت اداره

 .هادادگاه

ی قاررراییه بودد امام علیصٍ( در اجرای حدود، ابتدا  در نظام علوی، حتی اجرای احکام نیب بحت نظارم م رررتقیم قوه

داد  کرد و بنها پا از اعمینان از رعایت شررررایط فقهی، دسرررتور اجرا میصرررحت حکم و دری   ن را بررسررری می

بدین معنا که اجرای حکم باید از م رریر عادرنه و زیر نظر قاضرری مشررروٍ انجام شررودد این (د  ۱۶۸الیلاغه، خطیه  صنهج

 .سی استالیو، بنیان نظری اص  بفکیک اجرای عدالت از اعماا قدرم سیا

گوید: »لاا یاجكوزك لالحإامااما والاا لاغایحراها التّاداخّك ك فای حكکحما  اندد شرررهیرد اانی میفقهرای متریخر امامیره نیب این اصررر  را بیییرد کرده

کند که قاضری در مقام حکم، نیب بصرری  می( ۲۸۹محقآ نراقی در عواهداریام صص(د  ۴۵۱، ص۲الحقااضرایر صم رالک، ج

م اسررت و وریت فقیه بنها بر نصرر  و نظارم دارد، نه در دخالت در جبهیام دادرسررید این دیدگاه،  م ررتق  از حاک

 .بیانیر استقلاا کام  فر یندهای قاایی در نظام فقهی شیعه است

کند، زیرا مردم اح ررراس  از منظر اجتماعی نیب، بمرکب مدیریت دادرسررری در نهاد قارررا اعتماد عمومی را بقویت می

ی امام علیصٍ(،  عرفی اسرت، نه در چنگ سریاسرت و قدرمد در دورهر عدالت در دسرت اه  علم و بیکنند م ریمی

غر   کردند، زیرا اعمینان داشرتند که روند دادرسری م رتق  و بیهایش مراجعه میحتی دشرمنان سریاسری او به دادگاه

 .ی اصلی مشروعیت نظام قاایی استاستد چنین اعمینانی سرمایه

بوانند این وفیفه را به دییران  اند و نمیقی، قاضرری و رهیر قاررایی م ررهوا م ررتقیم صرریانت از عدالتدر بكعد اخلا

میعراً    ناعامارّا یاعاظكکكمح بارها ِاناّ اللها  ِاذا حاکامحتكمح بایحنا النارّاسا أانح باححکكمكوا بارالحعاردحاا ِاناّ اللها  فرمود: »  قر ن کریمواگرذارنردد   ر کرانا سرررا

شرود و درلت دارد که هی  مرج  این روایت، م رهولیت شراصری قاضری را در برابر خداوند یاد ور می  (د58ن راء،  ص

 .بواند جاییبین وجدان و علم او شودبیرونی نمی

ی قارراییه، ضررامن سررلامت عدالت، اسررتقلاا حکم و  ی م ررتقیم فر یندهای دادرسرری در اختیار قوهدر نهایت، اداره

 .گرددهرگاه این استقلاا نقض شود، قاا از م یر الهی به اببار قدرم بدا می  استمرار مشروعیت دینی استد

ی امام  و سریره(  ۴۹:ی »فااححکكم بایحناهكم باماا أانحبااا اللّاهك وا لاا باتّایا ح أاهحوااءاهكمحر صماهدهبا اسرتناد به  یه  اثبات گزاره راهبردی:

فرآیندهای دادرسفی یاید کاملا  در »قه امامیه اابت اسرت که  علیصٍ( در احترام مطلآ به رأی قاضری شرری ، در ف



 

 

د اسررتقلاا مدیریت دادرسرری، شررر  بحقآ عدالت الهی اسررتا زیرا هرگونه  ریاشفدی قضفاییه یاقی  اختیار قوه 

 .کنددخالت سیاسی یا اجرایی در رأی و اجرای حکم، عدا را از معنا بهی و اعتماد عمومی را متبلبا می

 سازی عدایت در فرهنگ عمومی سازی یرای تقویت حاکمیت قانون و نهادینهگفتمان  .۱۲-۲

ی عدالت هنیامی کام  است که به باور و رفتار عمومی بیدی  شودد قر ن کریم در بیان میموریت  در فقه امامیه، اقامه

بعییر »لیقوم (د  ۲۵:ا ماعاهكمك الحکاتاابا وا الحمایباانا لایاقكوما النّااسك باالحقا حطار صحدیدفرماید: »لاقادح أارحسالحناا ركسكلاناا باالحیایّانااما وا أانحبالحناانییا می

ی قاضرری یا حاکم نی ررت، بلکه امری مردمی و فرهنیی دهد که بحقآ عدالت، بنها وفیفهالناس بالق ررطر نشرران می

اکمیت قانون، همان حاکمیت شرریعت اسرت ی امامیه، حاسرتا مردم باید خود حام  عدالت و قانون شروندد در اندیشره

ر صغررالحکم، العدا    اسررامیرال رریخ  شررودد امام علیصٍ( فرمود: »ی همیانی مح رروب میو پاسررداشررت  ن، وفیفه

ی جامعه، بلکه راهیردی فرهنیی برای اصلاح نفوس و  فقط اببار ادارهدهد که عدالت نهاین سان نشان می(د  ۲۸۹۴ح

 .ب ییت ایمان است

ی  های دینی به صررحنهالیلاغه، هدف از بشررکی  حکومت را  بازگرداندن ارزشنهج ۱۳۱ی  مؤمنینصٍ( در خطیهامیرال

سرازی دینی اسرتا عدالت باید از سرط   ی گفتماناجتماٍ و  شرکارسرازی عدالت در میان مردمد این سران، جوهره

لمان را میمور برویج »فقه عدالتر و  موزش  قانون به سررط  فرهنگ اربقا یابدد در همین راسررتا، امامصٍ( خطییان و عا

خاعر برس از مجرازام، بلکره از ایمران به ق رررط الهی باب  قانون شررروندد چنین کرد با  نان نه بهمداری به مردم میحآ

 .ای دییر نیازی به اجیار ندارد، زیرا وجدان دینی مردم خود پاسدار عدالت استجامعه

فرماید:  گیرد: بعلیم و امر به معروفد قر ن میت از عریآ دو نهاد اصرررلی انجام میسرررازی عدالدر فقه امامیه، گفتمان

الحمكنکارار ص ا عانا  یانحهاوحنا  وا  بارالحماعحركوفا  یاریحمكركونا  الحاایحرا وا  ِالا   یاردحعكونا  أكمارّةٌ  ماّنکكمح  پرایره(د  ۱۰۴:عمران»والحتاکكن  ی  این  یره، 

شرررود که مردم ن ررریت به  د بدین معنا، عدالت بنها در صررروربی نهادینه میفرهنیی نظارم اجتماعی بر عدالت اسرررت

ی قاررراییه را نه فقط اجرای قانون، بلکه برویج  ی قوهاجرای قانون ح ررراس و م رررهوا باشرررندد لذا فقه امامیه، وفیفه

 .م ابه ارزش مقدس و الهی پذیرفته شودداندا با قانون در ذهن مردم بهگفتمان عدالت در جامعه می

وگو، پرسرررش و نقرد را در کنرار عردالرت برویج  هرای خود فرهنرگ گفرتهرا و نرامرهدر نظرام علوی، امرام علیصٍ( برا خطیره

را یعنی مردم باید  زادانه سران بیویند  ر باکكفكّوا عان ماقالاة  باحاآ ّ ، أو ماشرورا   باعادا  فرمود: » ۲۱۶ی  کردد او در خطیهمی

جملره بنیران گفتمران عدالت اجتمراعی اسرررت، که مردم را از اعاعت کور و سرررکوم در  و عدالت را مطرالیره کننردد این

کشراندد  ی اجتماعی میداردد چنین نیرشری، عدالت را از سرط  بصرمیم حکومتی به سرط  ارادهعدالتی بازمیبرابر بی



 

 

ون را از درون خویش   ورد و حاکمیت قان ای که عدالت در گفتار و فرهنگ  ن جاری باشد، ف اد را باب نمیجامعه

 .داردپاس می

طار صاعرافسررازدد قر ن میمداری میفقه امامیه گفتمان عدالت را بر محور حآ یعنی (د ۲۹:فرماید: »قك ح راباّی أامارا باالحقا ررح

ا عدالت فرمان م تقیم خداستد بنابراین برویج قانون و عدالت، نوعی بیلی  دینی استد عالمان امامیه، از محقآ حلی ب

اند که در قال  قانون شرررعی بیلور علامه عیاعیایی، عدالت را نه مفهوم اجتماعی صرررف، بلکه حقیقتی الهی دان ررته

گونه که پیامیرصص( فرمود: »ِانّاماا بكعا حتك لایكبامامّا سرازی عدالت، اسرتمرار دعوم انییاسرتد همانیابدد از این رو، گفتمانمی

 .ای از اخلاق کام  و عدالت اجتماعی استحاکمیت قانون نیب جلوه(د  ۹۹، ص۲ج ماکااراما اماخحلااقار صکافی،

ی فرهنگ اسرتد  موزش حقوق ی قاراییه در عرصرهسرازی عدالت نیازمند حارور فعاا قوهاز نظر اجتماعی، نهادینه

اندد  فتمان عدالتسازی بصمیمام، از اببارهای ایجاد گی فر یندهای قاایی، و شفافرسانی دربارهشهروندی، اعلاٍ

را امنییاءا اكمارنا أن نكکلامّا النّاسا عل  قادرا عكقولاهام   فرمود: »( بر »بعلیم عامر بیکید داشررت و میصصرسرروا الله ر ِنّا ماعاشررا

سرازی اسرتا عدالت باید به زبان مردم و در حد فهم  این بوصریه، راهیردی در گفتمان(د  77/140/19بحار امنوار :  ص

 .شود با به باور اجتماعی بیدی  گردد   نان بیان

امرام علیصٍ( خود نمونرهدر بكعرد اخلاقی، گفتمران عردالرت برا فروبنی و انصررراف رهیران بقویرت می ی حراکم شرررودد 

اش نبد یهودی یافت شررد، بدون اسررتناد به قدرم، به محکمه رفت و رأی قاضرری را  مدار بودا هنیامی که زرهقانون

م، ببر   پرذیرفرتد این رفترار عملی، برین اببار بیلی  عردالرت اسرررتد هباران خطیره اارگرذاربر بودد زیرا عردالرتا مج رررّ

 .شود، نه از شعارسازی حقیقی از رفتار  غاز میگفتمان

گوید: »قانون در اسرلام نه  اندد امام خمینیصره( میفقهای معاصرر امامیه نیب بر ضررورم فرهنیی شردن قانون بیکید کرده

ی نجام جامعه اسررتا باید در جان مردم بنشرریند با ضررمانت اجرا  شررری، بلکه حقیقتی الهی و مایهیک امر اعتیاری ب 

سرازی اسرتا قانون زمانی کار مد اسرت که در ی گفتمانی فل رفهاین بیان، خلاصره(د ۲۷۴، ص۶یابدر صصرحیفه امام، ج

 .وجدان عمومی، به عدالت الهی بعییر شود

ت حراکمیرت قرانون، یعنی پیونرد دادن عردالرت برا ایمران و فرهنرگد فقره امرامیره این سرررازی برای بقویردر نتیجره، گفتمران

گذارد با با  موزش، بییین و عم  صرال ، عدالت ی قاراییه، عالمان دین و مردم صرال  میی قوهمیموریت را به عهده

جیار نی رررتا خود ای که قانون در فرهنیش بقدیا شرررود، دییر محتاج ارا به ارزش اجتماعی بدا سرررازندد جامعه

 .حاف  عدالت خواهد بود



 

 

طار صحردیردبرا اسرررتنراد بره  یره  اثبفات گزاره راهبردی: ، در فقره امرامیره ارابرت اسرررت کره  (۲۵:ی »لایاقكوما النّاراسك بارالحقا رررح

د عدالت بنها زمانی پایدار رسفازی یاید ارز  حاکمیت قانون را یه فرهنگ عمومی تبدیل کندگفتمان»

ها نهادینه شرود، و مردم در پربو ایمان سرط  نهاد به سرط  وجدان جمعی اربقا یابدا یعنی قانون در ذهنماند که از می

 .به ق ط، خود پاسدار  ن باشند

 . تنظیم نظام سیاست گذاری یرای نیل یه مطلوب حکمرانی ۳

یف شررودا یعنی هدف  رسررد که ابتدا »مطلوب نظامر در  ن بعرحکمرانی قاررایی زمانی به ایام و عدالت پایدار می

ی ق رط، بیمین اعتماد عمومی و حف  کرامت ان رانی باشردد قر ن نهایی دسرتیاه قارا نه صررفاً ح  اختلاف، بلکه اقامه

انار صنح کریم می راهیرد این عدالت مطلوب، نیازمند سرراختاری اسررت که  (د  ۹۰:فرماید: »ِانّا اللّاها یایحمكرك باالحعادحاا وا الحإاحح ررا

گذاری حکیمانه،  فقه، عق  و بجربه استاراج شودد در فقه امامیه، قاا منصیی الهی است که باید با سیاست   ن از  های

 .از سط  مدیریت فردی به سط  نظام عادرنه اربقا یابد

بره مطلوب نظراره کنیم  پا از بعیین مطلوب بره سرررمرت حرکرت از موجود  ، گرام بعردی در م ررریر حکمرانی، برایرد 

گذاری اسررتا سرریاسررت در اینجا به معنای »بدبیر عمومی برای بحقآ عدالتر اسررت، نه سرریاسررت به معنای  سرریاسررت

عام حکمرانی انجام گیرد، با میان استقلاا و    راهیرد هایگیری از گذاری عادرنه باید با بهرهی قدرمد سیاستمنازعه

یعنی عدالت خود، جوهر سرریاسررت    تدار، و میان عدالت و کار مدی بوازن برقرار شررودهماهنیی، میان شررفافیت و اق

 .است

نظری به نهادهای پایدار،    راهیرد هایسررازی یعنی بیدی   سررازی اسررتد نظامی نظامگذاری درسررت، مقدمهسرریاسررت

دح کاتایحناا فای البّابكوراددد أانّا الحیارح ا فر یندهای اجرایی و قوانین روشرند این همان چیبی اسرت که قر ن از  ن با بعییر »وا لاقا

الاحكونار صانییا کندا یعنی نظام صرررال ، میرا  بندگان شرررای رررته اسرررتد بنابراین بدون  یاد می(  ۱۰۵:یارااكهاا عایاادایا الصرررّا

یب  گذاری کار مد ن سررازی، قانونای شررک  ناواهد گرفت و بدون نظامی، نظام عادرنهراهیرد هایگذاری  سرریاسررت

 .ناممکن است

عام بنظیم شرود با پیوسرتیی میان عدالت،   راهیرد هایهای کلان و  گذاری باید بر مینای سریاسرتدر گام سروم، قانون

فرماید:  کار مدی و مشرروعیت حف  گرددد در فقه امامیه، قانون، صرورم اجرایی عدالت اسرت و امام صرادقصٍ( می

نره برا اجیرار بلکره برا اقنراٍ فرهنیی پرایردار (د  ۱۴۶، ص۲، ج»العردا أحل  من المراء یصرررییره الظمرِنر صکرافی قرانون عرادرنره 

 .شودمدار حاص  نمیراهیرد هایگذاری حکیمانه و  شود، و این جب از م یر سیاستمی



 

 

پردازد که با  ی حکمرانی قارایی میگانه۲۵های  بر این اسراس، باش سروم این پژوهش به بییین چهار محور سریاسرت

سرارری، پاسرایویی، مشرارکت، ان رجام و  گفته صشرفافیت، اسرتقلاا، شرای رتهعام فقهی و حکومتی پیش   راهیرد های

 .شوندعدالت( بف یر می

 قضایی . سیاست های اعما  حکمرانی ساختاری ۱-۳

اسرت که بر سراختار، صرلاحیت، و کیفیت رهیری در نظام قارایی بمرکب دارندد از   ۷با   ۱  راهیرد هایاین باش شرام   

دید فقه امامیه، اساس حکمرانی عادرنه در قاا، نظم و وضوح در وریت و بعیین مرزهای بصمیم استد امام علیصٍ(  

ر را بره فردی ب ررر رار کره فرمرایرد: »اجعر  لکر  أمر  من أمور  رجلاً یقوم برهرا یعنی هر کرادر عهردنرامره مرالرک اشرررتر می

سرارری، شرفافیت و  اهلیت و بمرکب رزم را داردد این اصر  همان »بفکیک و بمرکب م رهولیتر اسرت که از شرای رته

 .شودان جام ناشی می

گیری، انتااب مدیران بر اسراس شرای رتیی، بفکیک سریاسرت این باش بر ضررورم سراختار روشرن بصرمیم  راهیرد های

ی »وریرت العرادار و  ی قراعردهدر فقره، زیرمجموعره  راهیرد هرایمردیریرت منراب  بریکیرد دارنردد این   از اجرا و اسرررتقلاا در

بربی ،  »من  از بداخ  وریامر ه رتندد قاضری و مدیر باید میذون از ولیّ عادا باشرند، اما در بصرمیم خود م رتق د بدین

 .شودنظم نهادی با عدالت شرعی جم  می

بر اسرتد ، ایجاد بوازن میان بمرکب در بصرمیمام کلان و مشرارکت در سرطوح پایینایراهیرد هیکی از اهداف این 

و در عین حاا »فاإاذاا عابامحتا فاتاواکّا ح عالا  اللّاهارا یعنی در کار خود بیشررتر مشررورم کن   فرمایدامام علیصٍ( به مالک می

 .اری مؤار در حکمرانی استگذی سیاستمشورم در فرایند، اما قاععیت در بصمیمد این الیو پایه

سرارری، اسرتقلاا مالی های فقهی هم رو ه رتند: شرفافیت سراختاری، شرای رتهبا  موزه حکمرانی  راهیرد هایدر نهایت،  

ها زیربنای نهاد عدالت اسررت و  ی بیرونید این باش از سرریاسررت، و پرهیب از مداخلهباکتیک هاو مدیریتی، بمرکب بر  

 .سازدوار میسازی همراه را برای نظام

 ی دادرسی گیری و اداره تصمیم  . سیاست های۲-۳

بر چیونیی اجرای عدالت و فر یند دادرسررری بمرکب دارندد از دید فقه امامیه، عدالت نه بنها در  ۱۵با   ۸  راهیرد های

نا النّااسا أانح باححکكمكوا فرماید: »واِاذاا حاکامحتكمح بایحیابدد قر ن میی دادرسررری بحقآ میی حکم، بلکه در روش و رویهنتیجه

 .ای، همان اساس حاکمیت قانون استبر این مینا، عدالت رویه(د  ۵۸:باالحعادحاار صن اء



 

 

های ح  اختلاف صقارا، داوری، ی دعاوی مشرروٍ، بنوٍ در روشاین باش شرام  البام به پذیرش همه  راهیرد های

ها، و بوجه متناسر  قاضری به هر پرونده اسرتد این صرل (، کنترا و نظم در فر یند قارایی، سرادگی و شرفافیت در رویه

وم الم راوا  بین الاصرمینر سرازگارندد امام  با میانی فقهی چون »حآ التقاضریر، »حرمة بعطی  الحآر و »لب  راهیرد های

ا یعنی عدالت در دادرسری به ب راوی در رفتار اسرت، نه  بین عرفین در نیاه و کلام ب راوی برقرار کن  صرادقصٍ( فرمود

 .فقط در حکم

د  کنند: قاضی بایاند زیرا م یر بحقآ عدالت کار مد را مشا  میراهیردی  راهیرد هایگذاری، این از منظر سیاست

در فر یند دادرسری، م رتق  ولی پاسرایو، دقیآ ولی سرری ، و عادا ولی ان رانی باشردد این باش بنیان اجرایی نظام  

 .سازی قاایی رسیدگذاری جبهی و رویهی قانونبوان به مرحلهدهد و از عریآ  ن میعدالت را شک  می

 یودجه و مدیریت مایی قضایی   . سیاست های۳-۳

پردازندد از نیاه فقه امامیه، اسرررتقلاا مالی نهاد قارررا ی مدیریت مالی قوه قاررراییه میبه حوزه ۲۰با   ۱۶  راهیرد های

طح لاهك فای الحعاطااءا ماا یكغحنایها عانا النّااسارا یعنی قاضرری را   باشرری از عدالت سرراختاری اسررتد امام علیصٍ( دسررتور داد: »با ررك

 .این اص ، بنیاد استقلاا اقتصادی دستیاه قااست  نیاز ساز با عدالتش به می  و رشوه  لوده نشوددبی

ی  ریبی بر اسرراس نیاز واقعی، بعیین اسررتانداردهای عملکرد، بفکیک بودجهی چون بودجهراهیرد هایدر این باش،  

ی مجریه، کاهش واب رتیی به بصروی  خطی بودجه و التبام به شرفافیت مالی مطرح اسرتد از دید  ی قاراییه از قوهقوه

ریشرره داردا زیرا ماا عمومی امانت اسررت و  (  ۵۸:ی »أداء اممانام ِل  أهلهار صن رراءی این موارد در قاعدههفقهی، هم

 .خرج  ن باید بر اساس عدالت و شفافیت باشد

عام حکمرانی همچون اسررتقلاا، پاسررایویی و کار مدی    راهیرد هایگذاری مالی در نظام قاررا، بر مینای  سرریاسررت

کندد  انجامد، و پاسرایویی بدون اسرتقلاا، عدالت را بهدید میا بدون ح رابرسری، به ف راد میشرودد اسرتقلابنظیم می

سررازی مالی حکومت ی قاررا و نظامبنابراین سرریاسررت مالی عادرنه، برکی  این دو اسررتد این باش، پلی میان اداره

 .اسلامی است

 تأمین مایی کافی و رشتیبانی ساختاری  راهبرد های.  ۴-۳

بر عردالرت در بریمین منراب  و دسرررترسررری همیرانی بره عردالرت بمرکب دارنردد از دیرد فقره امرامیره،    ۲۵برا    ۲۱  براکتیرک هرای

فرماید:  یابدد قر ن می»عدالت اجتماعیر بنها در صرررورم امکان برابر برای رجوٍ به قاضررری و نهاد عدالت بحقآ می



 

 

بنابراین عدالت در داوری، بدون امکان دسترسی  (د  ۲۸۳:و نیب »لاا باکحتكمكوا الشّاهاادا ار صبقره(  ۱۵۲:فااعحدالكوار صانعام  »واِاذاا قكلحتكمح

 .معناستبرابر، بی

گیری  ها، بهرهی مانند بیمین مالی متناسر  با حجم دعاوی، بارمین امنیت و امکانام دادگاهراهیرد هایدر این باش،  

هرای دادرسررری برای عموم مردم  هرای جراییبین حر  اختلاف، و کراهش هبینرهین، حمرایرت از روشهرای نواز فنراوری

اسرت، زیرا عدالت امری جمعی و مشرتر   (  ۲:مطرح اسرتد از دید فقهی، این موارد مصرداق »بعاونوا علی الیرّر صماهده

 .است و جامعه باید در بیمین  ن مشارکت کند

بوزیعی را هدف گیرد: قوه قااییه باید از نظر امکانام، فرصت دسترسی، و    گذاری در این سط  باید عدالتسیاست

ی اقشرار، عادرنه عم  کندد این سریاسرت، پیوند میان عدالت شررعی و  ی مناعآ و برای همهکیفیت خدمام، در همه

 .سازدی قاا فراهم میای در حوزهگذاری بوسعهعدالت اجتماعی است و زمینه را برای قانون

  راهیرد های گذاری بر اساس این چهار محور و در پربو تیجه، پا از بعیین مطلوب عدالت در حکمرانی، سیاستدر ن 

ای  سرازدا زیرا از منظر امامیه، عدالت نه صررفاً قاعدهگذاری پایدار هموار میسرازی و قانونعام فقهی، راه را برای نظام

 .یابدگذاری الهی بداوم مینهادسازی حکیمانه و قانونفقهی بلکه نظامی زنده است که با سیاست عادرنه،  

 یحث و یررسی .  ۴

دهد که الیوی اسرلامی عدالت، نشران میحکمرانی قارایی  اصر  عام   ۱۲و    قارایی  باکتیک ها ۲۵بحث اربیا  میان  

اندد در صرورم سراختاری بیان شردههای جهانی بهها، همان بنیادهایی را دربر دارد که در بجربهدر سرط  میانی و ارزش

سرارری، پاسرایویی، بمرکب کلان، اربیاعام شرفافیت، اسرتقلاا، شرای رتهای چون گانهدوازده  راهیرد هایفقه امامیه،  

، ها، وحدم نهادی، اسرتقلاا مالی، روابط نهادی عادرنه، مدیریت دادرسری م رتق  و گفتمان عدالتم نقش باز، بق ری

ی سررریراسرررتی را در  ن گانهپنجوبی رررت  راهیرد هایی هر یک از بوان ریشرررهسرررازند که میچارچوبی معرفتی می

 .شودها در ده بند بحلیلی بررسی میوجو کردد در ادامه، این ن یتج ت

ی  ر شام  ساختار روشن حکمرانی، انتااب شای ته  نظام قاایی هایی سیاستاز مجموعه  ۳با   ۱ باکتیک هاا ت،  ن 

سارریر و »بمرکب رهیران بر  رر م تقیماً از سه اص  فقهی »شفافیت ساختاریر، »شای ته  باکتیک هارهیران و بمرکب بر  

ی  و فرمان امام علیصٍ( در نامه (  ۵۸:ی »أادّكوا الحیاماانااما ِالا  أاهحلاهاار صن راءگیرندد  یهگذاری کلانر سررچشرمه میسریاسرت



 

 

گیری و بفکیک میان سرریاسررت و اجرا،  ، وضرروح در بصررمیماندد در نظام امامیهراهیرد هایالیلاغه مینای این نهج  ۵۳

 .یابدشر  مشروعیت وریت است و بدون  ن عدالت بحقآ نمی

ها( نیب از اصر  فقهی »اسرتقلاا نهادی  صکاهش پیچیدگی  ۵ باکتیک هاصکنترا مناب  در قلمرو قارایی( و  ۴  باکتیک ها

یام بیکیرد دارد: »لیا محد  أن یتولّ  وریة غیره ِر بإذن  گیرندد فقره امامیره بر من  بداخ  ورو ان رررجرامر نشررریم می

سرازی سراختار، بجلی همین قاعده اسرتا زیرا اسرتقلاا در باصری  مناب  و سراده(د ۶۱، ص۴ارسرلام، جالإمامر صشرراه 

 .پذیر استعدالت بنها در نهادی من جم و م تق  بحقآ

با اصر  فقهی »مشرارکت هماهنگ و  ی بوزی  متوازن مناب  و  درباره  ۷و   ۶  باکتیک ها بربیت نیروی ان رانی متاصر ، 

کند وفیفه و نیروی ان انی باید متناس  باشندد این معنا در فقه امامیه  اندد امام علیصٍ( بیکید میسارریر مربیطشای ته

 .کندگذاری قاایی را از بمرکبگرایی غیرعادرنه حف  میمصداق عدالت بوزیعی است و سیاست

ی دادرسری اختصراص دارند، اربیاعی  گیری و ادارهکه به بصرمیم (۱۵با   ۸  باکتیک هاص هااش دوم از سریاسرتدر ب 

فقهی »مدیریت م ررتق  فر یند دادرسرریر، »شررفافیتر، »پاسررایوییر و »اربیاعام بازر دیده   راهیرد هایم ررتقیم با  

و کنترا فر یند  ( ۹  باکتیک هاح  اختلاف ص، بنوٍ در روش  (۸  باکتیک های دعاوی قانونی صشرررودد پذیرش همهمی

گردندد  و اصررر  اسرررتقلاا قاضررری برمی(  ۴۹:ی »وجوب الحکم بما أنبا اللهر صماهدههمیی به قاعده( ۱۰  باکتیک هاص

نیب بجلی اصررر  فقهی کرامرت ( ۱۳و    ۱۲  براکتیرک هراو بوجره فردی بره هر پرونرده ص( ۱۱  براکتیرک هراهرا صسرررادگی رویره

 .ان ان در قاا ه تند

ی شرررفافیت عملکرد، هر دو از دو اصررر  بنیادی فقه درباره  ۱۵ باکتیک هاای و  ی عدالت رویهدرباره ۱۴  باکتیک ها

سرازی عدالترد در روایام  مده اسرت:  عنوان اصر  نهادیر و »گفتماناند: »شرفافیت و پاسرایویی بهامامیه مشرتآ شرده

طار صن راءو »کكونكوا قاوّااماینا باا(  ۵۸:»واِاذاا حاکامحتكمح بایحنا النّااسا أانح باححکكمكوا باالحعادحاار صن راء کند  فقه امامیه بیکید می(د  ۱۳۵:لحقا رح

 .ی حکم نی ت بلکه فر یند شفاف و قاب  نظارم حکم نیب باشی از عدالت استکه عدالت، بنها نتیجه

شررود، اربیا  روشررنی با  که به بودجه و مدیریت مالی مربو  می (۲۰با   ۱۶  باکتیک هاص هادر باش سرروم سرریاسررت

ریبی میتنی بر نیاز فقهی »اسرتقلاا مالی همراه با شرفافیتر و »پاسرایویی نهادیر وجود داردد اصر  بودجه  راهیرد های

ی »أداء اممانام ِل  أهلهار و اصرر  فقهی »من  از اسررراف و  از قاعده( ۱۷و مدیریت با اسررتانداردهای عملکرد ص( ۱۶ص

حآ پیشرنهاد بودجه و کنترا  ص  ۲۰با   ۱۸  باکتیک هاحالی که   شروندد درمشرتآ می( ۵۳الیلاغه، نامه  باریی  ماا عامر صنهج



 

 

طح لاهك فای الحعاطااءار بیان  م رتق  هبینه ها( بازباب اسرتقلاا مالی قاضری اسرت که امام علیصٍ( در فرمان خود با عیارم »با رك

 .کرده است

فقهی »گفتمان   اهیرد هایری بیمین مناب  و عدالت در دسرررترسررری، با  در حوزه (۲۵با   ۲۱  باکتیک هاص باش چهارم

ی کافی برای اسرتانداردهای  بیمین بودجه  باکتیک هاعدالتر، »مشرارکت هماهنگر و »عدالت اجتماعیر پیوند داردد  

صو امنیرت دادگراه(  ۲۱زمرانی ص »بعراونوا عل  الیرّ والتقوبر صمراهردهبره قراعرده(  ۲۲هرا   ۲۳  براکتیرک هراگرددد  برمی(  ۲:ی 

گیردد  الهرام می(  ۷۸:ی »نفی ع رررر و حرجر صحجهرای جردیرد، از فقره »ب رررهیر ر و قراعردهیی اسرررتفراده از فنراوردربراره

ای از  ی دادرسری اشراره دارند، جلوههای ح  اختلاف و کاهش هبینهکه به بنوٍ روش ۲۵و    ۲۴ باکتیک هاهمچنین  

 .اندر و برویج دسترسی برابر به عدالت  اص  فقهی »رف  الحرج

  راهیرد های بیشررتر بر میانی سرراختاری و مدیریتی بمرکب دارند و از  ۷با   ۱  باکتیک هابوان گفت در بحلی  کلی، می

بكعد عدالت شرکلی و فر یندی    ۱۵با   ۸  باکتیک هااندا  سرارری و ان رجام نهادی منیعثفقهی نافر به وریت، شرای رته

ی اقتصرادی  جنیه  ۲۰با   ۱۶  باکتیک هااندا  قارایی پیوند خورده  شرفافیت، پاسرایویی و اسرتقلاا  راهیرد هایدارند و با  

 ۲۵با   ۲۱  باکتیک هااندا و  داری و اسرتقلاا اقتصرادی قاضری سررچشرمه گرفتهو مدیریتی دارند و از عدالت مالی، امانت

 .کنندگفتمان عدالت و بعاون اجتماعی بغذیه می  راهیرد هایی اجتماعی و فرهنیی داشته و از جنیه

امامیه قاب    حکمرانی قاررایی  یگانههای دوازدهدر چارچوب ارزش یگانه۲۵سرریاسررت های  نیاه فل ررفی، نظام   از

اند: »بحقآ عدالت الهی در قال  ساختار عقلانی  ها در نهایت بر یک اص  کلان بنا شدهی  نبازبولید است، زیرا همه

ی اجتماٍ اسررت، و هر اصرر  از  ت اخلاقی بلکه نظام ادارهی امام علیصٍ(، عدالت نه بنها فارریلو مردمیرد در اندیشرره

 .گانه بر  ن بکیه دارند۲۵های  ای بنیادین است که سیاستی قاعدهگانه، به منبلهدوازده  راهیرد های

نشرررران می پیونرد میران این دو مجموعره  نتیجره،  کره فقره امرامیره فرفیرت نظری و عملی برای نظرامدر  سررررازی و  دهرد 

بر وجود داشته  های جهانی قاایی، در دا بعالیم امامیه پیش از سیاست باکتیک هان را داراستد هر  گذاری مدرقانون

اسرتا بنها نیاز به بازبولید مفهومی دارد با از سرط  الهیام به سرط  حکمرانی عملی منتق  شرودد به بعییر امام علیصٍ(:  

عاهار صغررالحکم، ح     راهیرد های ای اسررت که از  ن هم  ا و این جمله همان فل ررفه(۳۴۱۵»العاداك یااررا ك امكمورا ماواضررا

 .اندی حکمرانی جهانی بر مدهگانه۲۵های  ی فقهی و هم سیاستگانهدوازده

 گیرینتیبه



 

 

حاصرر  پژوهش حاضررر نشرران داد که نظام حکمرانی قاررایی در فقه امامیه، واجد بنیانی نظری و معرفتی اسررت که با  

،  (NCSC) «ی نظام قارراییوپنج اصرر  سرریاسررتی ادارهویژه در قال  »بی ررترانی نوین، بهکلان حکم  راهیرد های

را در قرالر  مفراهیم مردیریتی و کرارکردی بیران کرده    راهیرد هرایپوشرررانی بنیرادین داردد هرچنرد ادبیرام مردرن این هم

ی امامیه،  اشررته اسررتد در اندیشررهها پیش وجود داسررت، اما در واق ، میانی  ن در بعالیم فقهی، قر نی و علوی از قرن

ی عدالت، علم، ای از وریت الهی و م ررهولیتی قدسرری اسررت که بر پایهقاررا نه صرررفاً سررازمانی اجرایی، بلکه جلوه

ی باشد  راهیرد هایگذاری در حکمرانی قاایی اسلامی باید نافر بر  گیردد بنابراین، سیاستشفافیت، و امانت شک  می

 .ا حف  کند و هم کار مدی نهادی را بیمین نمایدکه هم مشروعیت شرعی ر

های  ی سریاسرتی نشران داد که هر اصر  از سریاسرتگانهوپنجی فقهی و بی رتگانهدوازده  راهیرد هایبحلی  بطییقی میان  

  ی »أداء اممانام ِلیابی کردد شررفافیت سرراختاری و پاسررایویی با قاعدهبوان در میانی فقه امامیه ریشررهنوین را می

طح لاهك فای الحعاطااءا ماا یكغحنایها   أهلهار و اصرر  عدالت قر نی پیوند داردا اسررتقلاا نهادی و مالی با فرمان امیرالمؤمنینصٍ( »با ررك

با قاعدهعانا النّااسار منطیآ اسررتا شررای ررته سرروسررتا و  ی »بقدیم امعلم و امعدار و من  بولیت نااهلان همسررارری 

طار صحدیدی »گفتمان عدالت با  یه دهد  گرایی نشران میی معرفتی مشرتر  داردد این همریشره(  ۲۵:لایاقكوما النّااسك باالحقا رح

هرا را  مردرن حکمرانی را بریییرد کنرد، بلکره برا میرانی الهی و اخلاقی خود،  ن  راهیرد هرایبوانرد  کره فقره امرامیره نره بنهرا می

 .بعالی باشد

ای باشرد: نا رت، بعیین مطلوب مرحلهیی در جوام  اسرلامی باید سرهبر این اسراس، م ریر اصرلاح و عراحی نظام قارا

عام حکمرانی که از فقه   راهیرد هایگذاری میتنی بر  ی عدالت الهی و کرامت ان رانا دوم، سریاسرتحکمرانی بر پایه

ایدارد چنین ها برای بحقآ عدالت پگذاری بر اسراس این سریاسرتسرازی و قانوناندا و سروم، نظامامامیه اسرتنیا  شرده

گوی نیازهای روز جامعه  های شرریعت برخیبد و در عین حاا پاسرخشرود که قانون از درون ارزشفر یندی موج  می

 .باشد

ی قاراییه به  از منظر کارکردی، هرگاه شرفافیت با اسرتقلاا، پاسرایویی با عدالت، و بفویض با نظارم جم  شرود، قوه

روعیرت دینی و اعتمراد اجتمراعی را بوأمان داراسرررتد در این چارچوب،  شرررود که مشرررنهرادی زنده و مؤار بیردی  می

کنند و  های کلان قاررایی عم  میدهی به سرریاسررتی امامیه همچون چراغ راهی برای جهتگانهدوازده  راهیرد های

 .بوانند مینای عراحی الیوی بومی حکمرانی قاایی اسلامی قرار گیرندمی



 

 

ی اسرررت که فقره امامیره با بکیره بر عقر ، عدالت و وریت، فرفیرت کام  برای اراهه  ی این پژوهش  ندر نهرایت، نتیجره

گوی بواند ضررمن حف  اصررالت دینی، پاسررخیک مدا جام  »حکمرانی قاررایی اسررلامیر را داراسررتا مدلی که می

های مدیریتی  سرتعام فقهی و سریا  راهیرد هایسران، پیوند میان  البامام مدیریتی و سراختاری دنیای معاصرر باشردد بدین

سررازدا  گذاری عادرنهر را هموار میسررازیر و »قانونکند، بلکه م رریر »نظامنه بنها نظام عدالت اسررلامی را بقویت می

 رد  العاداك أساسٌ باه قاوامك العالام ای کوباه اما بنیادین بیان کرد: »همان هدفی که امام علیصٍ( در جمله

 منایع

 قر ن کریمد

،  فصرلنامه فقه و حقوق اسرلامی .امنیت قارایی از منظر فقه و حقوق(د ۱۴۰۳حاجی، مهدی، و صرمیمی، محمدد ص بادیه  

 .قم: دانشیاه معارف اسلامی .۶۲–۳۱، (۴۹ص۱۸

 .قم: دارارحیاء العربی .الیرهان فی بف یر القر ن .ق(۱۴۰۴بحرانی، سید هاشم بن سلیماند ص

قم: مؤسررر ررره  (د  ۲۵–۱صجلدهای    الحداهآ الناضرررر  فی أحکام العتر  الطاهر  .ق(۱۴۱۵بحرانی، یوسرررف بن احمدد ص

 .الییت لإحیاء الترا  ا

 .میانی عدالت اداری در فقه اسلامید بهران: انتشارام سمت(د ۱۳۹۹بهرامی، سید احمدد ص

 .قم: پژوهشیاه فقه نظام .شرح فقهی بر میانی قاا در اسلام .(۱۳۹۴ص .جبیری، جعفر

 .بهران: گنج دانش  .برمینولوژی حقوق .(۱۳۹۷ص .دی، محمدجعفرجعفری لنیرو

الییتصٍ( قم: مؤسر ره  ا(د  ۱۸صجلد   وسراه  الشریعه ِلی بحصری  م راه  الشرریعه .ق(۱۴۱۴حرّ عاملی، محمد بن ح رند ص

 .لإحیاء الترا 

قم:  (د ۴صجلد   الحرامشررراه  الإسررلام فی م رراه  الحلاا و   .ق(۱۴۱۰الدین جعفر بن ح ررن صمحقآ حلی(د صحلی، نجم

 .مکتیة الإمام الصادقصٍ(

 .قم: مؤس ه بنظیم و نشر  اار امام خمینیصره((د ۱صجلد   بحریر الوسیله .(۱۳۶۳ص .اللهخمینی، روح

 .قم: دارالبهراء .میانی بکملة المنهاج .ق(۱۴۱۰خویی، سید ابوالقاسمد ص



 

 

 .شررفافیت قانون در حقوق ایران و بطییآ با رویه اروپاییاصرر  (د ۱۳۹۷زادگان، محمدد صرهدارپور، سررمیه، و موذن
 .بهران: دانشیاه بهران .۲۲۰–۱۹۳، (۸۱ص۲۳، فصلنامه مطالعام حقوق عمومی

الییتصٍ( قم: مؤسرر رره  ا(د ۲صجلد   الم ررالک فی شرررح الشررراه  .ق(۱۴۱۰الدین بن علی عاملی صشررهید اانی(د صزین

 .لإحیاء الترا 

 .قم: مکتیة المرباویة .صالرساه (  راهیرد هایفراهد ال .ق(۱۴۰۹مدامیند صشیخ انصاری، مربای بن مح

 .بهران: دارالمعرفة .مجم  الییان فی بف یر القر ن .ق(۱۴۱۲عیرسی، فا  بن ح ند ص

 .قم: دارالکت  الإسلامیة .النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی .ق(۱۴۱۷عوسی، محمد بن ح ن صشیخ عوسی(د ص

 .قم: دفتر انتشارام اسلامی(د  ۱۹–۱۸صجلد   بف یر المیبان فی بف یر القر ن .ق(۱۳۷۴عیاعیایی، سید محمدح یند ص

–۱۰۷،  (۱)۸،  فصرلنامه فقه و اجتهاد .سرازوکارهای بیمین امنیت قارایی در نظام سریاسری اسرلام(د ۱۴۰۲فتحی، ح ریند ص
 .قم: پژوهشیاه فقه نظام .۱۳۲

قم: انتشرارام مؤسر ره  موزشری   .نظام قارایی اسرلام: میانی فقهی و کارکردهای اجتماعی .(۱۴۰۲ص .فصریحی، ح رن

 .امام صادقصٍ(

 .بهران: دارالکت  الإسلامیة(د  ۸–۱صجلدهای   الکافی .ق(۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوبد ص

 .قم: دارالمعرفة .جام  المقاصد فی شرح القواعد .ق(۱۴۱۰کرکی، علی بن ح ین صمحقآ کرکی(د ص

قم: دار ِحیراء (د  ۱۱۰–۱صجلردهرای    بحرارامنوار الجرامعرة لردرر أخیرار امهمرة امعهرار .ق(۱۴۰۳ل ررری، محمردبراقرد صمج

 .الترا  العربی

قم: مؤس ه  موزشی و پژوهشی امام   .فقه قاا و سیاست قاایی در اندیشه امام علیصٍ( .(۱۴۰۰ص .محمدی، غلامرضا

 .خمینیصره(

 .بهران: انتشارام صدرا(د ۲صجلد  الهیعدا   .(۱۳۷۴ص .مطهری، مربای

قم: دارالکت  (د  ۴۱–۴۰صجلد   جواهر الکلام فی شررح شرراه  الإسرلام .با(نجفی، محمدح رن صصراح  جواهر(د صبی

 .الإسلامیة



 

 

 .الله المرعشی النجفیقم: مکتیة  یت .عواهد امیام فی بیان قواعد امحکام .ق(۱۴۰۸نراقی، احمدد ص

 .قم: پژوهشکده علوم اسلامی و ان انی(د ۱۴۰۲منین علیصٍ(د صنظام قاایی امیرالمؤ

 .قم: دارالهجر  .هاالیلاغه: خط ، رساه  و حکمتنهج .ق(۱۴۰۶الیلاغه، سید رضی بن ح ین موسوید صنهج

 .قم: دانشیاه باقرالعلومصٍ( .فقه حکمرانی و عدالت قاایی .(۱۴۰۱ص .پناه، علیرضاهدایت

 .های حوزویقم: مرکب پژوهش  .بحلی  فقهی استقلاا قاضی در فقه امامیه .(۱۴۰۰ص .یوسفیان، ح ن
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